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تقدیم به :


خدایی که جهان وعقل و مهربانی را آفرید


سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و اندر حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود وعمری و فرصتی بر ما عطا فرمود تا بدان بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.














تقدیر و سپاسگزاری :
 با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر عبداله رجبی که با نکته های دل آویز و گفته های بلند، صحیفه سخن راعلم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده است.
















چکیده:
یکی از بحث هایی که در بهداشت محیط زیست وجود دارد جمع آوری و امحاء و دفن پسماندهاي عفوني بیمارستانی از جمله اتاق عمل ، تزریقات ، بانک خون ، دیالیز، داروهای تاریخ گذشته، پارچه ها و البسه های خون آلود و همچنین زباله های تیز و برنده مانند تیغ جراحی، فیلترهای دیالیز، سوُند، کیسه ادرار و غیره است که جزء پسماندهای عفونی خطرناک بوده و يكي از معضلات جدي محيط زيست در ١٥ سال گذشته مي باشد كه در بسیاری از نقاط کشور همچنان به روش سنتی و غیر بهداشتی انجام می شود و این موضوع تا كنون خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته است. طبق مواد 2 و 11 قانون مدیریت پسماند تمام مراکز تولید کننده پسماند های ویژه و زباله های عفونی پزشکی باید نسبت به جداسازی پسماندهای عفونی و پرخطر از زباله های عادی اقدام نمایند و همچنین به استناد ماده 13 همان قانون مخلوط کردن پسماند های پزشکي با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن ها در محیط و استفاده و بازیافت از این نوع زباله ها ممنوع است لذا از آن جا كه به طور كلي دفع پسماندهاو سوزاندن آن ها توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد، درخصوص پسماندهاي عفوني موضوع متفاوت است و در حال حاضر در بيشتر كشورهاي دنيا دفع پسماندهاي عفوني به روش بي خطر كردن  (ROTOCLAVE)  و استريل كردن صورت مي گيرد و اين روش جايگزيني دفع پسماندهاي بيمارستاني از طريق پلاسما كردن  و دستگاه زباله سوز شده است و در حال حاضر در كشور ما وزارت بهداشت  مسئول دفع استاندارد پسماندهاي عفوني بيمارستاني را برعهده شهرداري  مي داند. در این تحقیق ابعاد خصوصي مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسايي مسئول اصلي دفع اين پسماندهاي خطرناك مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. 

واژه های کلیدی: 
پسماند های عفونی، پسماند های عادی، مسئولیت مدنی شهرداری ها، بهداشت محیط زیست
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[bookmark: _Toc50896016]کلیات پژوهش











[bookmark: _Toc50896017]مقدمه
قبل از ورود به مباحث اصلی، ابتدا به بیان موضوع و اهمیت آن  در شناسایی مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی در بهداشت محیط زیست و سوال ها و اهداف تعیین شده اهتمام شده است در این بخش سوال های تحقیق روش و پیشینه  و نیز نحوه ساماندهی تحقیق ارائه گردیده و سپس فصول اصلی تحقیق تبیین و تحقیق شده است.

[bookmark: _Toc44504781][bookmark: _Toc50896018]الف)معرفی موضوع
دفع زباله هاي عفوني به همراه زباله هاي غير عفوني بيمارستاني توسط شهرداري ها كه روش غير معمول و غيرقانوني مي باشد لذا مسئولين شهرداري و وزارت بهداشت به جاي آن كه به مسئوليت هايي كه در اين زمينه در قبال شهروندان دارند توجه كنند مي كوشند تا تقصير را بر گردن ديگر نهادها بيندازند. مديران شهرداري ها توصيه مي كنندكه براي حل اين مشكل تمام بيمارستان ها به دستگاه هاي زباله سوز مجهز باشند تا زباله ها به طور كامل در محل بيمارستاني نابود شوند اين درحالي است كه كارشناسان زيست محيطي اين پيشنهاد را غيرعلمي دانسته و معتقدند زباله ها بايد در مرحله اول ازحالت عفوني به پسماندهاي عادي تبديل شوند و سپس در خارج از شهر توسط شهرداري ها با سوزاندن، امحاء كلي گردند. بر اساس مطالعه سازمان بهداشت جهاني اين نوع پسماندهاي عفوني كه خطرناك ترين زباله هاي صنعتي مي باشند اگر در دفع اصولي و بهداشتي آن ها دقت لازم به عمل نيايد صدمات جبران ناپذيري بر سلامت افراد جامعه و  محيط زيست  و تمام جانداران اطرافمان خواهد داشت لذا شهرداري ها به رغم تذكرچند باره كارشناسان زيست محيطي هنوز از مسئوليت اين امر مهم شانه خالي كرده و مسئله تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي و امحاء و دفن آن ها تا كنون مسكوت مانده و در اين خصوص تعيين تكليف نشده است. بررسی ابعاد این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد  که در ادامه تحقیق با بررسی ابعاد مختلف آن و ارائه راهکار اصولی سخن خواهیم گفت.




[bookmark: _Toc44504782][bookmark: _Toc50896019]ب)پیشینه تحقیق
زبالههای بیمارستانی خطرناکترین زبالههای صنعتی میباشند و میبایست جهت عدم شیوع بیماریهای عفونی(Infectious disease) و عدم همه گیر شدن اقدامات لازم معمول گردد. با افزایش پسماندهای خطرناک و فجایع ناشی از آن در نهایت ایران در سال 1371 به کنوانسیون بازل پیوسته و همچنین در ماده 14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده است و به لحاظ نظری تحقیق در مبحث ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی سابقه ای در کشور ما ندارد.

[bookmark: _Toc44504783][bookmark: _Toc50896020]ج)سوال های تحقیق
[bookmark: _Toc44504784][bookmark: _Toc50896021]سوال اصلی:
ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی چیست؟ 
[bookmark: _Toc44504785][bookmark: _Toc50896022]سوال های فرعی
1-مسئولیت مدنی تولید کننده پسماند های عفونی چیست؟
2- عدم تفکیک پسماندهای عفونی از پسماندهای عادی با به خطر افتادن بهداشت محیط زیست دارای کدام یک از ضمانت اجرای مدنی و کیفری و انتظامی است؟

[bookmark: _Toc44504786][bookmark: _Toc50896023]د)فرضیه های تحقیق
[bookmark: _Toc44504787][bookmark: _Toc50896024]فرضیه های اصلی:
1-مسئولیت مدنی شهرداری ها حمل و نقل و امحاء پسماند ها پس از تفکیک و جداسازی و  استریلایزر توسط تولید کنندگان این پسماند ها است. 
[bookmark: _Toc44504788][bookmark: _Toc50896025]فرضیه های فرعی:
1-به موجب قانون  مدیریت پسماند های عفونی بر عهده تولید کنندگان آن ها است و باید با سیستم های استاندارد اقدام به تبدیل پسماند ی عفونی به پسماند های عادی کنند.
2-در حقوق ایران بر خلاف حقوق سایر کشورها صرفاً ضمانت اجرای جزای نقدی پیش بینی شده است.

[bookmark: _Toc44504789][bookmark: _Toc50896026]ه)اهداف تحقیق:
[bookmark: _Toc44504790][bookmark: _Toc50896027]هدف اصلی: 
مطالعه جامع پیرامون موضوع تحقیق و جمع آوری دلایل توجیهی در خصوص ابعاد خصوصی مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماند های عفونی به پسماند های عادی و تعیین سهم سایر ارگان ها در این راستا است.
[bookmark: _Toc44504791][bookmark: _Toc50896028]اهداف فرعی:
1-تعیین میزان وظایف شهرداری ها در خصوص پسماندها.
2-بررسی انواع پسماند ها از دیدگاه قانون مدیریت پسماندها.
3-جایگاه وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست در پسماندهای عفونی و عادی بیمارستانی.
4-مقایسه نظام حقوقی تبدیل پسماندها در سایر کشورها.
5-مواد قانون شهرداری از سال 1334 تاکنون تغییر نیافته و نسبت به تعیین تکلیف تبدیل پسماند ها مبهم و یا ناقص هستند.
6-قوانین ایران نیازمند تغییرات اساسی در مبحث تعیین تکلیف وظایف هر کدام از سه مثلث شهرداری ها و وزارت بهداشت و محیط زیست است. 

[bookmark: _Toc44504792][bookmark: _Toc50896029]و) روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی تحلیلی است روش گردآوری اطلاعات استفاده شده از منابع کتابخانه ای اسنادی و اینترنتی  و ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری از منابع موجود داخلی و خارجی است. در همین راستا از منابع کتاب خانه ملی، دانشگاه تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز از کتب خارجی و داخلی و مقالات استفاده شده است.
[bookmark: _Toc44504793][bookmark: _Toc50896030]ز) ساختار تحقیق
این پژوهش مشتمل بر دو فصل و یک مقدمه و اجزای آن و نتیجه گیری می باشد مقدمه و اجزای آن پیرامون تحقیق توضیح داده شده است و به طور اختصار داری معرفی موضوع، پیشینه تحقیق، سوال های تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، و نحوه سامان دهی تحقیق می باشد.
فصل اول در خصوص تبیین نظریه عمومی پسماندهای عفونی و پسماندهای عادی
فصل دوم در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماند های عفونی به پسمادهای عادی
و در نهایت از مباحث مطروحه در مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی و عوامل آن نتیجه گیری و در هر مبحث هم به طور جداگانه پیشنهاد های اصولی ارائه گردیده است.
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[bookmark: _Toc44504796][bookmark: _Toc50896033]مبحث اول: تعریف پسماند 
[bookmark: _Toc44504797][bookmark: _Toc50896034]گفتار اول: پسماند های های عفونی(Infections Wastes)
قبل از هر گونه بحث در خصوص پسماند لازم است که تعریف واضحی ارائه نموده و سپس به بررسی سایر ابعاد بپردازیم. باید اذعان داشت که امروزه در مراکز بیمارستانی و بهداشتی سرتا سر کشور روزانه فعالیت های زیادی در خصوص بیماران انجام می گردد که بسته به نوع مداوا این پسماندها ممکن است عادی یا عفونی باشد. پسماند به مجموعه مواد حاصل از فعاليت‌هاي انسان و حيوان كه معمولاً جامد بوده و به صورت ناخواسته و يا غير قابل استفاده دور ريخته مي‌شود اطلاق مي‌شود.[footnoteRef:1] [1:  Debashish Sengupta, Sudha Agrahari,Modelling Trends in Solid and Hazardous Waste Management
Debashish Sengupta,2017, p.p 517.
] 

پسماند های عفونی به زباله های بیمارستانی اطلاق می شود که می توانند حاوی باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها باشند و میزان آن ها به اندازه ای است که باعث بروز بیماری می گردد.[footnoteRef:2] بحث پسماندهای بیمارستانی نیازمند یک تصمیم صحیح و اصولی می باشد چرا که این پسماندها خواه ناخواه در رهگذر فعالیت های بهداشتی و پزشکی تولید می شوند و به دلیل عفونی بودن خطر بالاتری به دیگر پسماندها دارند. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت که پسماند های بیمارستانی(HEALTH CARE WASTES) تمامی پسماند های تولید شده در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها را شامل می شود.[footnoteRef:3] البته باید افزود که برخی از پسماند های خانگی از جمله تزریق انسولین و دیالیز و ... نیز شامل این بحث می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی میانگین بین 75 تا 90 درصد پسماند های تولیدی در واحدهای بیمارستانی یا بهداشتی بی خطر می باشند و تنها 10 تا 25 درصد جزء زباله های خطرناک می باشد لذا توجه به مدیریت پسماند های عفونی در بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی و درمانی به دلیل انتشار عفونت دارای حائز اهمیت می باشد این در حالی است که در اکثر بیمارستان ها مشاهده می شود که پسماند های تولیدی شامل پسماند های عفونی و مواد غذایی و ساختمانی از قسمت های همگی به صورت مخلوط جمع آوری می شوند و سپس با زباله های شهری در یک محیط دفع می گردند و با این شیوه مردم و جامعه به دو روش آلوده می گردند: [2:  سروش، مدبری، مدیریت پسماند های بیمارستانی شهر تهران، زباله سوزی یا بی خطر سازی، بهار 1386، شماره 8 ص 286 .]  [3:  Sudha Goel ,Advances in Solid and Hazardous Waste Management,Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur, WB, India,2017.] 

الف)تماس اتفاقی با پسماند های بیمارستانی و شهری.
ب)تماس با مواد شیمیایی از طریق مصرف آب و غذای آلوده.
[bookmark: _Hlk45448678]بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص دفع و تصفیه آن ها لازم است که تمرکز بر جداسازی این زباله ها در اولویت کار قرار داده شود و مهمترین مرحله در بخش جداسازی نیز حراست از پرسنل بیمارستان ها و کارگران می باشد که در معرض الودگی قرار دارند. همچنان که گفته شد تنها ده درصد از کل پسماند های بیمارستانی عفونی می باشند که شامل سوزن ها، سرنگ ها و دیگر اشیای نوک تیز می باشند و جداسازی این مواد در کنترل بیماری های عفونی در راستای تامین سلامت و بهداشت موثر می باشد در حال حاضر این مواد با دستگاه های خرد کن خرد و سپس دفع می گردند و در ادامه خواهیم گفت روش اخیر اصولی نبوده و دارای عواقب نگران کننده ای برای بشریت و محیط زیست در پی دارد و ممکن است درآینده شاهد ویروس جدید و نا شناخته ای همانند ویروس کرونا (کوید 19) باشیم. رها کردن پسماند‌های بیمارستانی و عدم امحاء آنان به معضلی تبدیل شده که باعث نگرانی مردم از شیوع بیماری‌های مختلف شده است. با توجه به اینکه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران براساس قانون مدیریت پسماند مصوب 09/03/1383 وظیفه حمل، دفن و یا امحاء زباله های بیمارستانی را برعهده دارد تفکیک زباله‌های بخش درمان اعم از عفونی و عادی و بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی بر عهده واحدهای درمانی است و مرجع نظارت بر این موضوع سازمان محیط زیست بوده که تا این لحظه بی خطر سازی زباله‌های بیمارستانی را مورد تایید قرار نداده‌اند و عمده مشکل موجود در این زمینه بحث هزینه است چرا که سیستم حمل و دفن این زباله ها با سایر زباله های شهری متفاوت بوده و تعرفه آن از زباله های عادی بیشتر است. روزانه ۸۵ تا ۹۵ تن زباله بیمارستانی در تهران تولید و جمع‌آوری می‌شود، باید گفت که این زباله‌ها طی فرایندی به‌ صورت کاملاً بهداشتی در گودال‌های مخصوص دفن می‌شوند. در حال حاضر زباله‌های بیمارستانی در کیسه های مخصوص، جمع‌آوری و با خودروهای زباله به صورت بهداشتی دفن می‌شوند و با تحویل مخازن ضدعفونی مخصوص، به صورت پلمپ از واحدهای درمانی دریافت و بدون دخالت دست در داخل کانتینر ۱۰ تنی مخصوص حمل و در فرایندی کاملا مکانیزه در داخل زباله سوز بیمارستانی  سوزانده می شوند و مخازن پسماند عفونی پس از تخلیه نیز به صورت مکانیزه با مواد ضدعفونی در کارواش شست‌ وشو شده و دوباره به واحدهای بیمارستانی تحویل داده می شود. اینک مسولیت مدنی شهرداری در این راستا را مورد بررسی قرار می دهیم.

[bookmark: _Toc44504798][bookmark: _Toc50896035]گفتار دوم: وضعیت فعلی دفع زباله های بیمارستانی
در حال حاضر زایدات بیمارستانی توسط وانت نیسان و کشنده های نیمه سنگین که با شکل و علامت و آرم مراکز درمانی متمایز گردیده اند جمع آوری و حمل می گردد.[footnoteRef:4] در این راستا بیمارستان ها طبق بخشنامه های صادره از وزارت بهداشت مکلف شده اند که الزاماً از کیسه زباله برای نگهداری موقت این پسماند ها استفاده کنند در غیر این صورت از تحویل و حمل آن ها توسط عوامل شهرداری ها (خدمات موتوری تهران) خودداری می گردد و در نهایت زباله ها به صورت مستقیم از بیمارستان ها به مرکز دفن انتقال می یابد. باید گفت که در رویه فعلی تفکیک و تبدیل پسماند های عفونی به پسماند های عادی دچار نواقص و نارسایی متعدد است که مضر بهداشت عمومی و محیط زیست می باشد. بیشتر بیمارستان ها این زباله های خطرناک را در درون مخزن های فایبر گلاس[footnoteRef:5] با ابعاد متناسب به حجم زباله ها نگهداری می کنند باید خاطر نشان کرد که بافت وضعیت ساختمان و امکانات موجود و تعداد نیروی انسانی هر بیمارستان نقس بسیار مهمی در رابطه با جمع آوری این پسماندها دارد. متاسفانه در عمل نیروهای خدماتی بسیاری از بیمارستان ها با دست به جمع آوری زباله ها پرداختند که این عمل دارای عوامل خطرناک بوده، به خصوص زباله هایی که حاوی سر سوزن آلوده و دیگر اجسام نوک تیز است و کارگر خدماتی از وجود آن اطلاع چندانی نداشته و منجر به حوادث بی شماری در بیمارستان ها می شود.[footnoteRef:6] به نظر نگارنده جابجایی اصولی و به موقع این پسماند های خطرناک در بخش های داخلی بیمارستان ها منجر به کاهش خطرات احتمالی خواهد شد و این که استفاده از کیسه زباله های مخصوص و استاندارد و جداسازی بعد از مصرف اقلام پزشکی در بخش های بیمارستان و دیگر مراکز بهداشتی و استفاده کارگران خدمتی از دستکش های مخصوص در کاهش آلودگی و جلوگیری از انتقال ویروس موثر می باشد. درباره سوزاندن زباله های بیمارستان ها در حال حاضر تعداد کمی از بیمارستان ها دارای دستگاه زباله سوز می باشند. این در حالی است عدم رعایت استانداردهای لازم به مرور زمان دچار مشکلاتی جدی در زمینه بهداشت عمومی خواهیم بود. [4:  احمدی،حسین(1377)،برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن، انتشارات سایه نما، ص 69 .]  [5:  Fiber- Glass]  [6: مردانی، نوشین،بی تا، انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مختلف دفع آن.] 

در تعریف بهداشت عمومی باید گفت که بهداشــت عمومی مجموعه دانش پیشگیری از بیماری، تأمین و حفظ و ارتقای تندرســتی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش های دسته جمعی که منجر به توســعه جامعه گردد. این مفهوم در حوزه زندگی انسان توسعه و گسترش یافته و به طریقی ضامن ســلامت اشخاص در جامعه به شــمار می رود. از این رو از دیدگاه جهانی، میدان رســالت ها، سیاســت ها، وظایف و فعالیت های بهداشــت عمومی، جهان شمول شده و از فرد به سمت جامعه جهانی پیشروی می‌ نماید. برخورداری از خدمات بهداشــتی و درمانی با هــدف ارتقاء، حفظ و تأمین ســامت افراد یکی از ارکان مهم پیشــرفت هر جامعهای را تشکیل می دهد و حق تمام افراد بشــر است که از آن برخوردار گردند. در منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشــت جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی و منطق های الزام دولت ها در رعایت بهداشــت و ســامت عمومی مشاهده می شود به همین خاطر لزوم وجــود اســناد و معاهدات بین المللی کــه دولت ها را ملزم کند تا بــرای حفظ و تأمین بهداشت و سالمت عمومی به سیاست گذاری های الزم بپردازند، احساس می شود. مفهوم شناسی بهداشت و سالمت عمومی بهداشت و سلامت یکی از ارکان اساسی در نظام حقوق بشر است و برخورداری از سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی که باید برای همه در دســترس باشد حق تمام افراد بشر است. برخورداري از خدمات بهداشــتي درماني با هدف ارتقاء، حفظ و تأمين سالمت افراد یکی از اركان مهم پيشرفت هر جامعه ای را تشكيل مي دهد. واژه بهداشــت در فرهنگ لغات فارسی به معنای نیکو نگاهداشتن، ‌نگاهداری تندرستی که سابقاً در لغت عربی حفظ الصحه می گفتند، آورده شده است. از لحاظ تاريخي بذر بهداشت حدود 3900 سال قبل از ميلاد مسيح كاشــته شد و در سال 1946 ميلاد به عالي ترين ثمره خود كه تصويب اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بود دســت يافت و بدين وسيله هدف نهایی بهداشت، تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت بشري اعلام شد. لذا رسالت و وظيفه اصلي بهداشت عمومي، استقرار تندرستي جامع و فراگير و با كيفيت تك ‌تک افراد جامعه اســت. يكي از عوامل مؤثر بر بهداشــت عمومي، شرايط و مقتضيات گوناگوني اســت كه سلامت فرد و جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. ســلامت در فرهنگ لغات به معنی بی گزند شــدن، از عیب و آفت رهایی یافتن، بی عیبی و تندرستی آمده است .سلامت در اسناد مختلف حقوق بشــری به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. سلامتی در معنای لغوی محدود به کارکرد عادی و بهینه یک ارگانیســم در حالتی بدون مریضی یا ناهنجاری اطلاق می شود. اما در معنای گسترده تر، ســلامتی عبارت است از وضعیت رفاه کامل جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه صرفــاً فقدان بیماری یا ناتوانی. زیرا اگر ســلامت به فقدان بیماری تعریف شــود، مشکل تعریف بیماری باقی می ماند. براساس موازین بین المللی حقوق بشــر، همه موجودات انسانی از ارزش یکســانی برخوردارند و بنابراین باید از حمایتهای یکسانی بهره مند گردند و به شأن و کرامت انسانی و تمامیت جسمانی آنها احترام گذاشته شــود. حق های بشری به یک قاعده بنیادین به نام حیات انسان می رسند و برخورداری از حداقل های بهداشتی، لازمه حیات و حیثیت ذاتی انســان به شمار می روند و عدم برخورداری از این حداقل ها به منزله انکار والاترین ارزشهای انسانی می باشد. پس حق بر داشــتن بهداشت و سالمتی را می توان حقی بنیادین قلمداد کــرد. حق بنیادین در نظام بینالمللی حقوق بشــر به حقی اطلاق می شــود که برای تحقق و بهرهمندی از ســایر حق ها و آزادی ها ضرورت دارد. چگونه می توان از حداقل بهداشــت محروم بود و از کرامت انسانی و حیثیت انســانی صحبت نمود. بنابراین لازم است اســناد موجود در این زمینه و الزامات حقوقی مطرح شــده در آنها در قبال بهداشــت و سلامت عمومی بررســی شده و مکانیزم های پیش بینی شده برای نظارت بر عملکرد دولت ها نیز بیان گردد. در منشــور ملل متحد به موضوع بهداشــت و ســلامت عمومی پرداخته شــده و الزاماتی را برای دولت ها در جهت فراهم ســاختن بهداشت و ســامت در جامعه ایجاد کرده است. اساس نامه سازمان بهداشت جهانی نیز به این موضوع پرداخته و تعریفی را از سلامت ارائه می دهد. پس از آن در اســناد بین المللی و منطق های متعددی اعــم از خاص و عام و همچنین چند اعلامیه این حق به رســمیت شــناخته شده است. از جمله اســناد بین المللی که تأکید زیادی بر مسأله بهداشت و ســامت داشته است اعلامیه هزاره سوم توسعه می باشــد، که رهبران جهان در بزرگترین گردهمایی خود در سال 2000 میلادی طی اعلامیه ای متعهد گردیدند که تمام تلاش خود را برای مهیا نمودن یک زندگی ســالم برای تمام ابنای بشر در سده آینده به کار بگیرند. این مسأله نشان دهنده اهمیت موضوع بهداشت و ســامت عمومــی و لزوم توجه بیش از پیش به آن می باشــد و برای فراهم نمودن بهداشــت و سلامت در عرصه بین المللی ناچار به شــناخت چالش ها و مشــکلات فرا روی آن در جهت حل این مشکالت هستیم . امروزه سلامتی یکی از مؤلفه های اساسی و از نگرانی های روزمره انسانها به شــمار می رود و قطع نظر از سن، جنس و پیشینه های اجتماعی یا نژادی، سلامتی از مهم ترین و حیاتی ترین سرمایه های اجتماعی جوامع محســوب می شــود. در مقدمه اساس نامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفا عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی تعریف شده است و لذت بردن از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انســان بــدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی، مذهبی، باورهای سیاســی یا شــرایط اقتصادی و اجتماعی می باشــد. قوانین مربوط به بهداشت و سلامت عمومی از یک سو شامل نظم دادن به مجموعه اقداماتی است که بنا بر اهداف سلامتی و با راه کارهایی چون ممنوعیت، تحریک و یا ایجاد انگیزه تدویــن شده و از ســوی دیگر به ســازماندهی خدمات عمومی و مشــاغلی که به نحوی از آنجا با سلامتی انسان در ارتباط هستند، می پردازد. با وجود تمام تلاش های انجام شــده در حوزه مربوط به بهداشت و ســلامت عمومی شاهد مشکلات فراوانی در این زمینه هستیم. با توجه به مطالب بیان شده ســعی بر ان است که با بهره گیری از اســناد بین المللی، در حفظ و ارتقاء ســطح بهداشت و ســلامت عمومی در عرصه داخلــی و بین المللــی مؤثر بوده و چالش های فرآروی آن را بررسی کنیم:
1-اســناد بین المللی حمایت از بهداشــت و سلامت عمومی حق برخورداری از بهداشــت و ســلامت عمومی یکی از حق های بنیادین بشــری شناخته شــده در نظام بین المللی حقوق بشر است که در اســناد گوناگون بین المللی و منطق های جایگاه استواری یافته است. منشور ملل متحد اولین اشــاره به مسئله بهداشت و سـلامت عمومی در مادهی 55 منشــور ملل متحد آمده اســت که طبق بند ب این ماده، دولت ها متعهد به ارائه راه حل هایی برای مشــکالت مربوط به ســلامت می باشند. انعکاس بعدی بهداشت و سلامت عمومی در اساس نامه ســازمان بهداشت جهانی مندرج است که ســلامتی را نه صرفاً به معنای فقدان بیماری بلکه در مفهوم سلامت کامل جسمی و روانی قلمداد کرده و هدف سازمان را ارتقای سطح سلامتی تمام افراد تا بالاترین حد ممکن تلقی نموده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مــاده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشــر نیز به حــق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند 1 این ماده هر کس حق بر تأمین زندگی شایســته از حیث خوراک، مســکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعــی را دارد این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می کند که یکی از لوازم زندگی شایســته و آبرومند تأمین نیازهای اولیه ای مثل بهداشت و سلامت است. میثاق بین المللــی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی در ماده 12 میثاق بین المللــی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ذکر شــده است. بر اســاس این ماده کشــورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جســمی و روانــی ممکن الحصول به رسمیت شناخته و تدابیری که دولت ها باید برای استیفای کامل بهداشت و ســلامت اتخاذ نمایند عبارت است ازانجام اقداماتی در جهت توسعه ســلامت کودکان و کاهش مرگ ومیر آن ها، بهبود بهداشت محیط و بهداشــت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و ســلامت عمومی تأثیر می گذارند. این حقوق به افراد برای دست یابی به سلامت و برخورداری از این حق کمک می نماید. کنوانســیون بین المللی رفع همه اشــکال تبعیض نژادی ســند دیگری که باید در این رابطه بررســی شــود، کنوانســیون بین المللی رفع همه اشــکال تبعیض نژادی می باشد که بر اصول عدم تبعیــض و برابری موجود در میثاقین تأکید می کند. طبق ماده 5 این کنوانسیون، دول عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشــه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق در زمینه بهداشت برشمرده شده بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند 4 این ماده به حق اســتفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد. پروتکل تحقیقات زیست پزشکی به وسیله کمیته هایی از وزرای پارلمان اروپا در ژوئن 2004 در استراسبورگ تأیید شد و با رضایت چهار عضو به اجرا گذاشته شد.  بر خالف دســتورالعمل های اخلاقی منطقــه ای و بین المللی مثل بیانیه هلسینکی، ســازمانهای بین المللی علوم پزشکی و برنامه ســازمان ملل در زمینه ایدز14 ،کنوانســیون حقوق بشر و زیست پزشــکی نوعی ابزار حقوقی اســت. کنوانســیون این صلاحیت را داراست که تعیین کند چه کشــورهایی از عضــو، الزامات کنوانســیون را نقــض کرده است بنابراین کنوانســیون حقوق بشر و زیست پزشکی بار حقوقی قابل توجهی دارد. چالش های فرا روی بهداشت و سلامت عمومی برای تحقق اهداف اســناد بین المللی در زمینه بهداشت و سلامت عمومی، با چالش های فراوانی روبه رو هســتیم که الزم است این چالش ها و مشــکلات به منظور دست یابی به راه حل مقابله با آنها مورد بررسی قرار گیرند.  بیماریهای فراگیر از جمله مسائلی که در عرصه بین المللی بهداشت و سلامت عمومی را تهدید می کند، بیماریهای فراگیر است انسان از زمان پيدايش، همواره بيماري را تجربه كــرده و تلاش نموده تا از همه گيري ان پيشگيري نماید. همه گيری عبارت اســت از رويــداد يك بيماري، يــك رفتار خاص بهداشــتي يا رويدادهاي ديگر بهداشتي در يك منطقه يا جامعه به نحوی كه به طور واضح از حد انتظار عادی بيشتر باشد. همه گيری حالتی اســت نســبی در رابطه با فراوانی عــادی بيماری در همان منطقه، در جمعيت مورد نظر و در فصل معين سال تنها يك مورد از يك بيماري قابل انتقال كه براي مدتي طولاني در يك جامعه ديده نشده باشد يا يك مورد از يك بيماري كه در آن منطقه وجود داشته باشد، گزارش فوري و بررسي كامل محلي را ايجاب مي كند و دو مورد از چنين بيماری كه رابطه زماني و مكاني نيز داشته باشند براي اطلاق همه گيری كافي است. يك بيماري كه سالها همه گير مي ماند عاقبــت به عنوان بومي در نظر گرفته مي شــود و عبارت است از حضور دائمي يك بيماري يا عامل عفوني در يك محدوده جغرافيايي يا گروه جمعيتي.(مانند ویروس کرونا) تغيير شرايط امروزه با وجود گذار اپيد ميولوژيك بيماري ها به علل زندگــی از جملــه شهرنشــينی و صنعتی شــدن و اهميت يافتن بيماري هــاي قلبي عروقي و ســاير بيماريهاي ناشــي از تجدد مدرنيســم هنوز بيماريهاي واگير و عفونــي، يكي از مهم ترين بيماري هاي تهديد كننده سلامت جوامع بشري به ويژه جهان سوم اســت و حتي در كشورهاي پيشــرفته هم اگر برنامه هاي دقيق و مدونــی براي مبارزه با اين بيماريها وجود نداشــته باشــد امكان باز پديدي آنها بســيار زياد خواهد بــود. ازجمله بیماری های فراگیر که سلامت عمومی را تهدید می کند می توان ایدز وهپاتیت را نام برد. دیگر چالش فراروی بهداشت و سلامت عمومی مسئله بیوتروریسم است. بیوتروریسم عبارت است از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، جنگ افزار بیولوژیک که شامل وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فرآورده های آنها توســط غذا، آب، حشــرات ناقل یا به صورت افشانه به کار برده می شود. جنگ بیولوژیک عبارت است از اســتفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتری هــا، ویروس ها، گیاهان، حیوانات و ...  . و فرآورده های آن ها به منظور اهداف خصمانه بر اساس تعریف پلیس بین الملل در سال 2007 بیوتروریسم عبارت اســت از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انســانها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشــت آفرینی، تهدید و وادار ســاختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواست های سیاسی یا اجتماعی در مورد بهداشــت و ســلامت عمومی اعلامیه ها و معاهدات بسیاری اعم از دو جانبه و چند جانبه هــم در عرصه منطقه ای و هم بین المللی وجود دارد که اکثر کشــورها عضو این معاهدات می باشــند ودر واقع خود را ملزم بــه رعایت مفاد آن نموده اند. علاوه بر این برخی از این اســناد یا برخی از مفاد این اســناد ویژگی عرفی داشــته اند، جزء قواعد آمره بین المللی محســوب می گردد و حتی برای کشــورهایی که طرف معاهده نمی باشند نیز لازم الاجرا می باشد . از این میان به رســمیت شــناختن این حق در برخی از مهمترین اســناد و اعلامیه های بین المللی از جمله اسناد سه گانه حقوق بشر، اساس نامه سازمان ملل متحد، اساس نامه سازمان بهداشت جهانی و اعلامیه توســعه هزاره ســوم حاکی از اهمیت این حق و متعهد نمودن دولت ها در حمایت از آن در سیاست ها و قانون گذاری داخلی است. حتی مکانیزم هایی برای نظارت بر عملکرد دولت ها و لزوم پاسخ گویی از جانب آن ها در معاهدات حقوق بشری پیش بینی شده است.  بــا توجه به مطالب فوق ذکر این نکته ضروری به نظر می رســد که رعایت بهداشــت و ســلامت رعایت عمومی در جامعه، حتی از سوی دولت هایی که همراه با حسن نیت مفاد عهد نامه های بین المللی را می کنند با چالش هایی روبه رو است که نیاز به توجهی خاص به آن ها در عرصه بین المللی احســاس می شــود. به طور مثال در بیماریهای فراگیر مانند کرونا که شــیوع بیمــاری در یک منطقه یا جامعه به طور واضح از حد انتظار عادی فراتر می رود و به شدت سلامت افراد جامعه را تهدید می نماید، بیماری های نوپدید که بر بروز آنها طی ســه دهه گذشــته افزوده شده است، بیوتروریسم که با ایجاد ترس و وحشت و با بهره گیری از عوامل زیســت شناختی مختلف، نیاز به اقدامات خــاص دولت ها وجود دارد و لازم اســت در اســنادی که در آینده تنظیم خواهد شد مد نظر قرار گیرد.
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اقلام مصرفی پزشکی که در بیمارستان ها مصرف می شود در نهایت منجر به زایدات یا همان تولید پسماند ها می شود که داخل در پسماند های عادی و عفونی می باشد. مدیریت کردن این مواد زائد شامل تولید و ذخیره و محل جمع آوری آن ها و در نهایت حمل و نقل و دفع می باشد.[footnoteRef:7] جلوگیری کردن از تولید این مواد و مراقبت پس از دفع و تبدیل پسماند های عفونی  به پسماند های عادی از خصیصه های مدیریت مواد زائد است که به جهت خطرناک بودن این مواد در سیستم های مدیریتی مورد تایید قرار گرفته است.[footnoteRef:8] امروزه برای دفع نهایی مواد بهداشتی و درمانی فقط از دو روش زباله سوزی و دفع بهداشتی استفاده می شود این دو روش سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک های تصفیه مقدماتی به دلیل مشکلات زیست محیطی زباله سوزی و دفع در زمین اخیراً به بازار عرضه شده اند.[footnoteRef:9] بنابراین جداسازی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی به جهات ذیل الزامی می باشد: [7:  Cabral and Beatriz, Landfills: Waste Management, Regional Practices and Environmental Impact (Waste and Waste Management),2012 P.P 304.
]  [8:  عمرانی، قاسمعلی، 1374، مقدمه ای بر مدیریت زباله ها، و مراکز بهداشتی، انتشارات علمی، دانشکده بهداشت، و موسسه تحقیقاتی بهداشتی]  [9:  عبدلی،محمد علی، 1372 مجموعه مقالات برنامه برنامه ریزی اجرایی طرح جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی، شهرداری تهران سازمان بازیافت و تبدیل مواد] 

-از بُعد اصول زیست محیطی و بهداشتی برای تامین سلامت پرسنل بیمارستان و همراهان بیمارها و همچنین ملاقات کنندگان.
- از بُعد اقتصادی و تکنیکی از جمله درآمد های حاصل از موادی که امکان بازیافت شدن و تبدیل به اقلام  بهداشتی جدید را دارند.
-صرفه جویی در حمل و نقل و مواد ضد عفونی کننده و آسانی در بارگیری و دفع آن ها.
بر اساس نظریه WHO[footnoteRef:10]  تقسیم بندی پسماند ها به پنج دسته می باشد: [10:  Word Health Organization] 

1-پسماند های معمولی
این پسماندها شبیه زباله های خانگی است و اکثراً مربوط به قسمت های اداری بیمارستان ها می باشند و از نظر حمل و نقل مشکلی نداشته و داخل در پسماند های خطرناک نیست.[footnoteRef:11] [11:  Michael D. LaGrega,Hazardous Waste Management,2010. P.P 179 .
] 

2-پسماند های پاتولوژیک[footnoteRef:12] [12:  Pathological Wastes] 

این پسماند ها شامل بافت ها و قسمت های اعضای مختلف بدن که ناشی از عمل های جراحی و قطع عضو و نمونه برداری می باشد و این پسماند ها خطرناک بوده و امکان انتقال ویروس دارد.
3-پسماند های رادیواکتیو
این پسماند ها شامل پسماند های جامد و مایع و گازی آلوده به مواد رادیواکتیو بوده و کاربرد این مواد در عکس برداری ها و پرتو درمانی ها متداول است.
4-پسماند های شیمیایی
این پسماند ها دارای اشکال مختلف است که در آزمایشگاه ها و فعالیت هایی نظیر نظافت و ضد عفونی محل حاصل می گردد و ممکن است بسیار خطرناک باشند.[footnoteRef:13] [13:  David A. Tillman, Incineration of Municipal and Hazardous Solid Wastes ,1989.P.P 298. ] 

5-پسماند های عفونی
همان طور که اشاره شد پسماند های عفونی به زباله های بیمارستانی اطلاق می شود که می توانند حاوی باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها باشند و میزان آن ها به اندازه ای است که باعث بروز بیماری می گردد.[footnoteRef:14] طبق طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی پسماند های عفونی شامل مواد آزمایشگاهی و بخش های جراحی و کالبد شکافی و بخش های ایزوله است.  [14:  سروش، مدبری، مدیریت پسماند های بیمارستانی شهر تهران، زباله سوزی یا بی خطر سازی، بهار 1386، شماره 8 ص 286 .] 


[bookmark: _Toc44504801][bookmark: _Toc50896038]گفتار دوم: طبقه بندی پسماند های عفونی
طبق نظریه Liber man پسماند های عفونی در دوازده نوع مشخص و طبقه بندی گردیده اند.[footnoteRef:15] [15:  Lund, H. Recycling handbook, Mc Graw,Hill Inc ,2000 .] 

1-پسماند های بخش های ایزوله:
به جهت وجود عفونت در بیماران این بخش از سایر بیماران مجزا هستند و از نظر انتقال ویروس HIV و هپاتیت از نوع B  مراقبت های ویژه در دفع این پسماند های خونی و همچنین مایعات بدن بیماران بستری ضرورت کامل دارد.
2-پسماند های محیط های کشت و عوامل عفونی دیگر: 
این پسماندها از آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی و میکروب شناسی و تحقیقاتی تولید می گردند که مشتمل بر کشت های تهیه شده از نمونه های گرفته شده از بیمارها است و این نمونه برای تحقیق و زایدات فراورده های معین دارویی، قسمت دیگری از این پسماندهای عفونی تلقی می شوند.
3-فراورده های خونی:
این گونه پسماندها توسط بانک های خون رسانی و آزمایشگاه های تشخیص طبی و همچنین مراکز دیالیز و شرکت های دارویی تولید می گردند. این پسماندها از ابتدا عفونی بوده و امکان بروز عوامل بیماری زا زیاد است چرا که این مواد علاوه بر ویروس HIV و هپاتیت، سایر بیماری های قابل انتقال به وسیله خون از قبیل مالاریا و ... را منتقل می نماید.[footnoteRef:16] [16:  Razia Sultana,Solid and Hazardous Waste Management, Science and Engineering,2016. P.P. 198 .
 ] 

4-پسماند های ناشی از اعمال جراحی و کالبد شکافی
پسماند هایی که در جریان کالبد شکافی و عمل جراحی تولید می شود همراه با عوامل بیماری زا به عنوان پسماندهای عفونی محسوب می شوند.
5- پسماند های آلوده آزمایشگاهی
این پسماندها ظروف کشت و وسایلی که برای تهیه محیط کشت و انتقال آن ها استفاده می شود را شامل می باشد و علاوه بر آن باید افزود که پارچه هایی که در تماس با محیط کشت می باشند نیز آلوده هستند به هر تقدیر پسماند های آزمایشگاهی شامل تمامی پسماند هایی هستند که در تماس با عوامل بیماری زا بوده و ممکن است که حاوی کشت ها و نمونه های آزمایشگاهی آلوده باشند.[footnoteRef:17] [17:   ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداری های ﮐﺸﻮر(1382)، مطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی بازیاﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ده ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر.] 

6-اقلام آلوده نوک تیز و برنده
این اقلام مانند سوزن ها و سرنگ ها و همچنین شیشه های شکسته و چاقوهای جراحی و نظیر آنها است.
7-پسماند های بخش دیالیز
این پسماندها زایداتی هستند که در اثر تماس با خون بیماری های همو دیالیز ایجاد می شود و شامل ابزاری هستند که به جهت مصرف در این بخش آلوده می گردند.
8-پسماند های الوده بخش نگهداری حیوانات
این عوامل شامل لاشه و قسمت های آلوده اندامی هستند که به منظور تحقیقات و آزمایش های مختلف در معرض عوامل بیماری زا و انتقال ویروس قرار می گیرند.[footnoteRef:18] [18:  Sushma Rudraswamy ,Hospital Waste Management Training Among The Staff Of Dental Teaching Hospitals In Bangalore City Paperback – December 24, 2013.P.P 378.
] 

9- پسماند های بیولوژیکی و دارویی
این پسماند ها شامل واکسن ها و سایر مواد زایدی هستند که در اثر تولید این فراورده ها به دست می آیند و به علت نداشتن استاندارد یا گذشتن تاریخ انقضای مصرف آن ها دور ریخته می شوند. مراکز تحقیقاتی و بیمارستان ها و همچنین کلینیک ها و داروخانه ها منبع اصلی این پسماندها هستند از جمله ویژگی های این پسماندها قدرت آلوده سازی قوی، عفونت زایی و ایجاد مسمومیت برای موجودات زنده است. پسماند هایی که در این دسته قرار می گیرند شامل بافت های بدخیم حاصل از عمل جراحی و مواد آلوده مانند سوزن ها و باندها  و... است.
10-پسماند های غذایی بیماران
این مواد غذایی آلود ه ناشی از پسماند غذایی بیماران عفونی و داروها و مواد بهداشتی که آلوده و غیر قابل مصرف تشخیص داده شده اند می باشند.
با شناسایی انواع پسماندهای عفونی و تفکیک و تبدیل آن ها به پسماند های عادی در واحد مبداء(مراکز بهداشتی و درمانی) می توان نخستین اقدام را در جلوگیری از انتشار ویروس برداشت.
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[bookmark: _Toc44504805][bookmark: _Toc50896042]گفتار اول: مفهوم مسئوليت مدني
در مواردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه در برابر او مسئوليت مدني داشته و ضامن است. در مبحث مسئوليت مدني بحث بر اين است كه معلوم شود در كجا زيان وارد شد ه بر خلاف عرف ناروا بوده است ؟ در بند 15 ماده 55 قانون شهرداري، جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري بر عهده شهرداري ها است پر واضح است مسئوليتي كه متوجه شهرداري ها است اگر بر اثر نقص قوانين و اهمال كاري باشد بايد گفت كه مسئوليت مدني ايجاد گرديده است. مسئوليت مدنی در نگاه کلی تکليف شخص به جبران زياني که به ديگري وارد شده می باشد خواه منشأ آن قرارداد و نقض آن باشد يا خارج از قرارداد، در اين حالت مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دار: در معناي عام، الزام قانون گذار نفوذ پیدا می کند به اين که شخص زيان وارد شده به ديگري را جبران نماید خواه اين زيان ريشه قراردادي داشته باشد يا نه.[footnoteRef:19] [19:  بادینی،حسن (1393)،نقش انصاف در مسئولیت مدنی، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 3، ص 32 .] 

 مثلاً بيمه مسئوليت مدني پزشکان اغلب حاوي چنين معنايي است زيرا هم زيان ناشي از نقض تعهدات قراردادي مربوط به اعمال جراحي را پوشش مي دهد و هم زيان ناشي از رفتار خلاف عرف پزشکي را که منشأ قراردادي نداشته باشد. در معناي خاص، الزام شخص است به جبران زيان هایی که در اثر عمد يا خطا به ديگري وارد شده است.[footnoteRef:20] [20:  کاتوزیان، ناصر(1398)، مسئولیت مدنی ، انتشارات گنج دانش، ش 103.] 

مسئوليت مدني ناشي از اعمال شهرداري نسبت به شهروندان، گاهي ممکن است ناشي از نقض قرارداد باشد مسئوليت مدني  بيمه گر نسبت به شخص ثالث زيانديده در ظاهر مبتني بر قرارداد است و مسئوليت مدني شهرداري، مسئوليت به معناي عام است زيرا گاهي ريشه قراردادي دارد و زماني خارج از قرارداد مي باشد. 



[bookmark: _Toc44504806][bookmark: _Toc50896043]بند اول: مباني فقهي حقوقي مسئوليت مدني 
مباني فقهي مسئوليت مدني نظام حقوقي اسلام در مسئول دانستن اشخاص و جلوگیری از ضرر از مباني نظري خاصي پيروي مي کند.[footnoteRef:21] از جمله اين قواعد که شهرداري هم ميتواند به استناد آن مورد مؤاخذه قرار گيرد اشاره ميگردد. [21:  کافی،المعیشه،باب اضرار، حدیث 2، ج 5 ،ص 173 .] 

1- قاعده احسان: احسان به كار مشروعي مي گويند كه براي جلب منفعت و يا دفع ضرر از ديگران انجام مي شود. پس اگر كسي به اين منظور بر مال ديگري دست يابد مشمول قاعده علي اليد واقع نمي شود و ضمان تلف مال را به عهده نمي گيرد.[footnoteRef:22] بنابراين در فقه، احسان مانع از ايجاد ضمان است.[footnoteRef:23] يعني اگر كسي كاري انجام دهد كه در عرف پسنديده به سود عموم است از اين راه مسئوليتی پيدا نمي كند هر چند كه اتفاق زيانی هم به بار آيد.[footnoteRef:24]  [22:  علامه حلی، قواعد کتاب ضمان، فخر المحققین، ایضاح ج 2، ص 49 .]  [23:  الحر العاملی (1389 ه.ق)، وسائل الشیعه،ج 1، تهران، اسلامیه.]  [24:  باریکلو، علیرضا(1393)، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چ 5، ص 124 .] 

2-قاعده غرور: در اصطلاح عبارت است از وادار كردن ديگري به تصرف زيانبار مالي و جاني با آراستن ظاهر و اقناع او، به گونه اي كه خود با اراده و اختيار اقدام زيانبار را انجام دهد.[footnoteRef:25] مبناي مسئوليت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از يك قاعده استفاده نكرده است.[footnoteRef:26] در مورد اتلاف به مباشرت به برقراري رابطه سببيت و اسناد اتلاف توجه شده است ولي در اتلاف به تسبيب، به استثناي مسئوليت هاي عيني كه به تصريح قانوني نياز دارد، تقصير مبناي مسئوليت است. بنابراين غرور در اتلاف زماني موجب معافيت متلف خواهد شد كه به عنوان سبب قوي، رابطه عرفي بين تلف و فعل شخص را قطع كند. به سخن ديگر براي نسبت دادن زيان به غار رابطه سببيت بين فعل مغرور كننده و زيان لازم و ضروري است ولي در مورد اتلاف به تسبيب چون اصولاً تقصير مبناي  مسئوليت است، مغرور مي تواند با استناد به قاعده غرور خود را بي تقصير بداند و از مسئوليت معاف گردد مشروط بر اين كه عمل غار عرفاً رابطه سببيت بين عمل اتلاف كننده و زيان را قطع نمايد و از موارد اقوي بودن سبب از مباشر تلقی گردد. در اين موارد دليل سقوط ضمان (مشروعيت فعل اتلاف كننده) نبودن تقصير به دليل جهل است نه فعل مغرور كننده.[footnoteRef:27] زيرا ناآگاهي از موانع ايجاد مسئوليت است و فعل را مباح مي سازد. بنابراين عمل مغرور را مي توان از جمله اعمال مباحي دانست كه براي او ايجاد مسئوليت نمي كند.[footnoteRef:28]  [25:  اسدالعه،لطفی(1387)،قواعد فقه مدنی،انتشارات سمت،چ 6،ص 29 .]  [26:  ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوطفی فقه امامیه، ج 2، مصحح: محمد تقی کشفی، چاپ 3، تهران، المکتبه المرتضویه احیاء الآثار الجعفریة، 1387 .]  [27: 1- نجفی، شیخ محمد حسن (1412)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، ج 9.]  [28: 2-کاتوزیان، ناصر(1398)، مسئولیت مدنی، انتشارات گنج دانش، ش 103.] 

3-قاعده لاضرر[footnoteRef:29]: محوريت قاعده لاضرر تحريم ضرر به ديگري است. چنان چه شخص اعم حقيقی و حقوقی با اعمال و رفتار خويش ضرر به شهروندان وارد نمايد بايستي اين ضرر به نحوی از انحا برطرف گردد تا حقوق تضييع شده شخص زيان ديده برطرف گردد رويدادي كه در اثر آن به حكم قانون معين مي شود و اراده و انشاء مرتكب سبب اصلي آن آثار نيست، واقعه حقوقي ناميده مي شود.[footnoteRef:30] [29: 3-در خصوص قاعده «لاضرر» بنگرید به: قرآن کریم:سوره بقره آیات207،204، 231،282 وسوره نساء آیه 12 .
4-- كاتوزيان، ناصر 1398، وقايع حقوقي مسئوليت مدني،انتشارات گنج دانش، ص 9.]  [30: ] 


[bookmark: _Toc44504807][bookmark: _Toc50896044]بند دوم: نظریه عمومی مسئولیت مدنی و اخلاقی
در حالت کلی واژه مسئوليت رنگ اخلاقي داشته و هر كس که اين بار را به دوش بكشد خطا كار است با اين حال در نظام حقوقي بين مسئوليت اخلاقي و مسئوليت مدني تفاوت وجود دارد : 
1- در مسئوليت اخلاقي تقصير به معناي سرزنش است و بيشتر جنبه شرم سازي و زير سوال رفتن وجدان و گناه مد نظر است اما در مسئوليت مدني تقصير چهره اجتماعي دارد. 
در مسئوليت مدني، ورود ضرر شرط اصلي ايجاد مسئوليت بوده و از اركان مهم آن به شمار مي رود اما در مسئوليت اخلاقي اين چنين نيست. 
3- ضمانت اجراي مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي متفاوت است چرا كه مسئوليت اخلاقي را نمي توان از دادگاه مطالبه نمود در حالي كه در مسئوليت مدني، شخص زيان ديده مي تواند مطالبه خسارت كند در پاسخ به اين سوال كه چرا اشخاص اعم از حقوقي و كيفري در برابر ديگران مسئول جبران خسارت هستند نظريه تقصير داراي مفهوم گسترده است. بر پايه اين نظريه شخصي را بايد مسئول دانست كه از لحاظ اخلاقي در خصوص كاري كه انجام داده قابل سرزنش باشد و در اين نظريه زيان ديده اين حق را دارد كه خسارات وارده را مطالبه كند و لازمه آن اين است كه بتواند اثبات كند كه تقصير او باعث ورود خسارت شده است.[footnoteRef:31] در احراز تقصير، زيان ديده نقش مدعي را دارد و بايد دلايل اثبات آن را بياورد. در مسئوليت هاي قراردادي به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد براي اين منظور كافي است و متعهد در صورتي از مسئوليت معاف مي شود كه ثابت كند مانع قهري و احتراز ناپذير و پيش بيني نشده اي او را از اجراي قرارداد باز داشته است. [footnoteRef:32]ماده 227 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد : متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود. در مقابل نظريه تقصير، نظريه ايجاد خطر وجود دارد كه به موجب آن، هر شخصي كه محيط خطرناكي براي ديگران ايجاد كند و كسي كه از آن محيط نفع مي برد مي بايست زيان هاي ناشي از آن را جبران كند به عبارتي زماني كه شخص به فعاليت مشروع اقدام مي كند و بدون آن كه مرتكب تقصيري شود به كسي خسارت بزند زيان ديده و مرتكب هر دو بي گناه هستند زيرا نه عمدي وجود داشته و نه شخصي از اين دو نفعي برده است و در ادامه پيروان اين نظريه گفته اند كه حقوق بايد اين بي عدالتي را جبران كند زيرا شخصي كه به فعاليت پرداخته و بدون تقصير و منتفع شدن موجب بروز خسارت گرديده شايسته تحمل ضرر و زيان نيست. از اين نظر انتقاد شده و عمده توجيه آن ماده يك قانون مسئوليت مدني است كه فرقي بين عمد و بي احتياطي نگذارده است آنچه اهميت دارد اين است كه ضرر جبران نشده باقي نماند و همه گفتگوها بر سر جبران ضرر است.[footnoteRef:33] [31:  کاتوزیان، ناصر(1382)، اثبات و دلیل اثبات، ج 1، نشر میزان، ش 21،ص 52 .
]  [32:  كاتوزيان، ناصر، 1398، مسئوليت مدني، انتشارات گنج دانش، چ 2، ص 22.]  [33:  کاتوزیان، ناصر (1391)، نظریه عمومی تعهدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ 31، ویرایش ششم، ص169.
] 


[bookmark: _Toc44504808][bookmark: _Toc50896045]بند سوم: منابع و ارکان مسئوليت مدني 
در قانون مدني ذيل عنوان ضمان قهري از چهار عامل نام برده شده است:
1- غصب و آنچه در حكم غصب است. 
2- اتلاف 
3- تسبيب
4- استيفاء 
در اين ميان مبحث تسبيب به جهت ارتباط به موضوع تحقيق مهم بوده و نياز به توضيح جامع دارد. در تسبيب، فرد به طور مستقيم مباشر تلف كردن مال نمي باشد بلكه صرفاً مقدمات تلف را فراهم مي كند به عبارتي كاري را انجام مي دهد كه در نتيجه آن كار تلف واقع مي شود. مثل اينكه با توسل به بي احتياطي ابزار تيز حاصل از پسماندهاي عفوني را در معرض عموم قرار مي دهد و ديگري در اثر اين اقدام به ويروس HIV مبتلا مي شود. در اين مثال شخص مسبب به طور مستقيم باعث ايجاد بيماري نشده اما عرف ورود ضرر را منسوب به او مي كند. آن چه قانون گذار در ماده يك قانون مسئوليت مدني قيد نموده جامع و رسا نيست و اين پرسش متبادر به ذهن مي رسد كه آيا هدف مقنن اين بوده است كه هر گونه مسئوليت عيني را ممنوع كند؟ يا مي خواسته است كه مسئوليت ناشي از تقصير را قاعده قرار دهد. احتمال اول مورد ترديد است زيرا بعيد است كه بتوان خطاي فكري اشخاص را گرفت و در جوامع امروزي زندگي آزمون خطا است و در روابط اجتماعي، خطا واژه عرفي داشته و صرفا مي توان در كم كردن آن تلاش كرد. [footnoteRef:34]با مطالعه قوانين مدني به اين دستاورد مي رسيم كه در حقوق ما مسئوليت اصولاً مبتني بر تقصير است به عبارتي قانون كلي اين است كه شخص زماني مسئول زيان هاي حاصل از كار خويش است كه مرتكب تقصير شود اما پذيرفتن اين اصل مانع از آن نيست كه گاه مسئوليت بدون تقصير نيز به وجود آيد و نمي توان ادعا كرد كه تقصير مبناي منحصر مسئوليت است. در قانون مدني ما مقنن پايه مسئوليت مدني را پذيرفته و به طور كلي از هيچ كدام از دو نظريه تقصير و ايجاد خطر پيروي نمي كند نتيجه مهم استثنائي بوده مسئوليت بدون وجود تقصير آن است كه هر گاه چند علت زيان ايجاد شود، در نهايت مسئوليت بر عهده شخص قرار مي گيرد كه خطار كار است و هر كجا كه مسئوليت نوعي با تقصير دچار تعارض گردد مسئوليت ناشي از نقصير مقدم خواهد بود. بنابراین براي تحقق مسئوليت سه عنصر ضرورت دارد :  [34:  جرعه نوش، مجتبی (1395)، مبانی حقوق مدنی (اعمال حقووقی و تعهدات)، چ 1، انتشارات مشاهیر دادآفرین،ص 221 .
] 

1- وجود ضرر
2- ارتكاب فعل زيان بار 
3- رابطه سببيت بين فعل مرتكب و ضرري كه وارد شده است. 
وجود ضرر : 
مفهوم عرفي ضرر بر همه آشنا است و در مفهوم كلي هرجا نقصي ايجاد شود يا به سلامت اشخاص لطمه اي وارد آيد گفته مي شود كه ضرري به بار آمده است. [footnoteRef:35] اين ضرر ممكن است در اثر از بين رفتن مالي باشد يا در نتيجه بي احتياطي شخص و حتي به صورت عمدي باعث شود كه شخص حقيقي و يا اشخاص حقوقي و فراتر از آن به جامعه ضرر وارد نماید در اين حالت است كه ضرر مفهوم اصلي خود را نمايان مي كند.[footnoteRef:36] بديهي است كه ضرر بايد مسلم باشد بايد افزود كه قانون مسئوليت مدني در اين خصوص ساكت بوده و حكمي وضع ننموده است اما فقط در ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني مقرر نموده كه : مدعي خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است لذا به صرف احتمال وجود ضرر نمي توان كسي را محكوم به پرداخت خسارت كرد. در اين ميان جا دارد كه به مفهوم ضرر بي واسطه بپردازيم. در اين خصوص هم قانون ياد شده حكمي به ميان نياورده اما در ماده مذكور قانون گذار بيان داشته : خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن ... بوده است). منظور از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد. پس براي اثبات ورود ضرر رابطه سببيت الزامي است. اثبات ورود ضرر به شخص زيانديده و همچنين ارتكاب تقصير از ناحيه مقصر به تنهايي دعواي خسارت را توجيه نمي كند بلكه بايد بين دو عامل ضرر و فعل زيانبار رابطه سبيت وجود داشته باشد در مواقعي كه وجود تقصير شرط ايجاد مسئوليت نباشد، رابطه سببيت اهميت زيادي پيدا مي كند و اثبات آن نيز به مراتب سخت تر است زيرا زماني كه تقصير از اركان مسئوليت به شمار مي رود تنها به حوادثي توجه مي شود كه در اثر بي احتياطي شخص روي داده و موجب بروز زيان شده است در چنين مواقعي اثبات رابطه سببيت با زيانديده مي باشد و او بايد اثبات كند كه بين فعل خوانده و ضرر رابطه علت و معلول وجود دارد در پاره اي امور همين كه زيانديده وقوع امري را كه از طرف خوانده به صورت عمد سر مي زند اثبات مي كند ديگر نيازي به بررسي ديگر اركان نمي رسد در چنين فرضي اگر خوانده بخواهد وجود علت خارجي يا دخالت اشخاص ديگري را در وقوع فعل زيان بار اثبات كند ناچار است كه دليل بياورد. فرض كنيم بر اثر عدم تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي عده اي از پرسنل بيمارستان دچار ويروس مي شوند ظاهر اين است كه اطلاع رساني در خصوص اين پسماندها به پرسنل نشده است اما طبق شواهد معلوم مي شود كه مدير بيمارستان از آثار اين امور آگاهي داشته است و در اينجا نياز به اثبات دليل است. ماده 1257 قانون مدني مقرر مي دارد: هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است. علم حقوق همچون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود. يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه است. علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي اين دغدغه بود كه به راستي در مقام يك زيان ديده چگونه مي‎توان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين مردم رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد. [35:  قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سید حسن و عبدی پور ابراهیم، زیر نظر: محقق داماد، سید مصطفی (1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 1، انتشارات سمت، ص 169.
]  [36:  حکیم، سید محسن (بی تا)، نهج الفقاهة، قم، اننتشارات 22 بهمن، ص 37 .
] 


[bookmark: _Toc50896046]گفتار دوم:  تشكيلات اداري و سازمان شهرداري‎ها
در اين مقال در ادامه بين مقدمات ونكاتي ضروري جهت روشن گرداندن وضعيت تشكيلان شهرداري به عنوان يك شخصيت حقوقي با ماهيتي خاص نگاهي مختصر خواهيم داشت به چگونگي تشكيلات شهرداري، نظام اداري و نحوه ادارهي و كنترل آن و همچنين در قسمتي ديگر وضعيت و جاگياه شهرداري بين ساير نهادها دولتي و به طور جامع‎تر ساير نهادهاي عمومي مي‎پردازيم.

[bookmark: _Toc50896047]بند اول:  شهرداري و تشكيلات اداري و سازماني آن
[bookmark: _Toc50896048]الف) تعريف شهرداري
شهرداري از جمله تاسيسات محلي غير متمركز است و در تعريف آن يكي از نويسندگان مسائل شهري مي‎نويسد كه[footnoteRef:37]: شهردراي سازماني است كه در محدوده شهر براي رفع آن دسته از نيازهاي عمراني و رفاهي مردم شهر كه جنبه محلي دارد و نيز براي ايجاد و اداره پاره‎اي تاسيسات شهري كه باز مربوط به نيازهاي مردم همان محل است تشكيل مي‎شود لذا با عنايت به تعريف فوق مي‎توان گفت: منظور از تاسيس شهردراي این است كه امور با مشاركت مردم محل اداره گردد اين موضوع مورد نظر مي‎باشد كه مردم محل مي‎توانند احتياجات خود را بهتر از يك مركز دور تشخيص داده، اولويت‎هاي را تعيين نموده و براي رفع آن اقدام نمایند البته بايد توجه داشت كه تعريف نيازمنديهاي عمراني و رفاهي، در كشورهاي مختلف فرق مي‎كند. همچنين مرز امور ملي و محلي چندان مشخص نيست و باز امور محلي در كشورهايي در سطح محدود و كشورهايي در سطح وسيع‎تري انجام مي‎شود. مثلا در امريكا كليه اقداماتي كه به حكومت مركزي محول نشده بر عهده شهرداري‎ها و ديگر سازمانهاي محلي است و در كانادا بر عكس، آن چه را كه به عهده شهرداري‎ها نيست حكومت مركزي انجام مي‎دهد و بالاخره در کشور سويس وظايف دولت و شهرداري‎ها مشخص گردیده و در انگليس اگر چه يك رويه تاريخي براي شهرداري‎ها و سازمانهاي محلي وجود دارد ولي اصولاً تصويب، تعديل و لغو مصوبات با پارلمان است. در ايران وظايف شهرداري ها طبق قوانيني مي‎باشد كه به تصويب مجلس رسيده است. در ايران بر طبق ماده 1 قانون شهردراي مصوب 1334 ه.ش در هر نقطه كه پنج هزار نفر جمعيت داشته باشد شهرداري تشكيل مي‎شود و نيز وفق تبصره يك ماده فوق الذكر و مقررات ديگر[footnoteRef:38] در چند نقطه نزديك به هم نيز مي‎توان يك شهردراي تاسيس كرد و لذا  شهرداري در ايران بيتشر يك سازمان محلي است تا حكومت محلي. [37:  - قهاري، منوچهر: پيشين، ص 116.]  [38:  - آيين نامه اجرايي تقسميات كشوري مصوب 1362] 


[bookmark: _Toc50896049]ب) سازمان و تشكيلات شهرداري
سازمان عبارت است از ارتباط مساعي و استعدادهاي افراد و گروه‎هایي كه داراي هدف مشتركي هستند به نحوي كه هدف مورد نظر با حداقل برخورد و تصادم و حداكثر رضايت خاطر تامين شود در تعریفی دیگر می توان گفت که سازمان عبارت است از تقسيم وظايف و مسئوليت‎ها بين افراد به منظور تسهيل در نيل به هدف معين[footnoteRef:39]. با عنايت به تعريف فوق پر واضح است كه اداره شهردراي يا دولت هم چون هر تشريك مساعي ديگري براي نيل به هدف خاص احتياج به سازمان دارند بدهي است كه هر چه اهداف اين سازمان گسترده ‎تر باشد، سازمان بزرگتر و تقسیم وظايف و مسئوليت‎ها وسیع تر خواهد بود. پيدا كردن اصول و قواعد بدون تغییری كه در همه وقت و در مورد همه سازمان‎ها عموميت داشته باشد كار پیچیده ای است. در خصوص سازمان شهردراي به طور كلي برخي اصول عمومي كه مورد قبول جمهوري دانشمندان علوم اداري مي‎باشد مانند اصل تقسيم كار، هماهنگي وحدت فرماندهي و... وجود دارد كه جاي بحث آن در اين مقال نمي‎گنجد. قبلاً حكام ايالات، حكام شهر را انتخاب مي‎كردند كه اقدامات حكام شه رمحدوديتي نداشت ودستوراتشان به منزله قانون به شمار مي‎رفت و دامنه آن بستگي به ميزان نفوذشان در مقامات بالاتر و اعمال قدرت در مردم شهر داشت. و اصولاً عامل حكومت بودند نه نماينده منتخب مردم شهر و سازمان اداري شهر با آنچه امروز از شهرداري انتظار مي‎رود يعني موسسه‎اي كه مردم در آن راساً در رفع حوايج شخصی خود اقدام كنند فرق مي‎كرد.در حال حاضر در راس شهرداري يك هيئت مديره به نام انجمن شهر با تعدادي اعضاء متناسب با جمعيت شهر و بعضي استانداردها قرار گرفته كه نماينده گروه‎هاي مختلف مردم شهر است و به منزله قوه مقننه شهرداري محسوب مي‎شوند و از ان جا که اين نمايندگان ممكن است تنها مورد اعتماد مردم باشند و خود براي انجام امور تخصصي نداشته باشند لذا از بين خود و يا خارج از انجمن، شخصي را به نام شهردراي انتخاب و اداره امور شهرداي را به او واگذار مي‎کنند و در موقع لوزم مي‎تواند او را استيضاح يا بر كنار نمايند كه ترتيب روابط شهرداري با انجمن در همه كشورها يكسان نيست و نيز انتخاب شهردراي و اختيارات او و حقوق انجمن شهر در كشورهاي مختلف متفاوت است. در بعضي كشورها انجمن شهر خود مسئوليت‎هاي اجرايي هم به عهده مي‎گيرد و يا كميته‎هايي براي اداره شهر تشكيل مي‎دهد و شهرداري جنبه تشريفاتي دارد و بر عكس در نقاط ديگر، شهردراي عهده‎دار كليه امور شهر است و انجمن در امور اجرايي دخالتي ندارد. طريق انتخاب شهردراي هم به فراخور نوع مقررات حاكم بر مناطق مختلف متفاوت است. اما در خصوص تشكيلات اداري شهرداري در وضعيت فعلي و با توجه به مقررات كنوني ايران باید گفت كه بر طبق مواد 45 و 55 قانون شهرداري‎ها وظايف شوراي شهر و شهردراي كه في الواقع دو قسمت اصلي تشيكل دهنده سازمان شهرداري مي‎باشد، مشخص گردیده است بدين شرح كه شوراي شهر در حقيقت به مثابه قوه مقننه تشكيلات شهرداری به عنوان يك حكومت يا به عبارت بهتر سازمان محلي عمل كرده كه اداره شهرداري قوه اجرايي ان مي‎باشد و البته رويه جاري در ايران پس از انتخابات معطل ماندة شوراها در اسفند سال 1377 و شروع به كار شواراها در اديبهشت سال 1378 شروع شده و اكنون ادامه دارد و در بيان وضعيت شهردراي البته بدان ساز كه بايد باشد اضافه كنيم كه پس از جريان رويه قانوني فوق‎الذكر انتخاب شهردراي به عنوان رئيس اداره شهردراي به عهده اعضاي شوراي شهر نهاده شده است. در خصوص سازمان اداري شهرداري‎ها بايد بيفزاييم كه وجود كمسيون‎هاي مختلف كه در قانون شهردراي(در برخي مواد) پيش‎بيني شده است از جمله مباحث مهم قابل توجه مي‎باشد زیرا تصميمات اين كمسيون‎ها و ترتيب هيات تشكيل دهنده آن حسب مورد در تحقق يا توجيه مسئوليت‎هاي شهردراي موثر است.  [39:  - John.M.Gaus] 




[bookmark: _Toc50896050]ج)تشریح پاره‎اي وظايف و اختيارا شهرداري ‎ها
بديهي است كه در علوم اجتمايع هيچ جا به اندازه حقوق از حق و تكليف سخن به ميان نمي‎آيند چه علم حقوق به بررسي روابط حقوقي عنصر تعيين كننده قانون با يك نگرش برابر و فارغ از تبعيض حقوق و تكاليف افراد و به تعبيري علمي‎تر اشخاص را بيان مي‎نمايد. با عنايت به اينكه در مقام بررسي مسئوليت مدني نهادي به نام شهرداري قرار داريم طبيعي است كه در بدو امر قبل از ورود در مبحث مسئوليت به ذكر وظايف و اختيارات نهاد موضوع بحث بپردازيم. با مداقه و دقت نظر در وقانين و مقررات جاري ملاحظه مي‎گردد كه طيف وسيع و گسترده‎اي از وظايف و اختيارات به عهده شهرداري گذارده شده بحدي كه اين نهاد را به صورت يكي از كاربردي‎ترين نهادهاي عمومي در آورده است. گستردگي وظايف واختيارات مذكور به اندازه‎اي است كه مي‎توان گفت شهرداري قبل از تولد شهروندان تا بعد از مرگ آنها داراي تكاليف و اختياراتي نسبت به شهروندان و اداره شهر مي‎باشد. وظايف و اختيارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات جاري احصاء گرديده است.

[bookmark: _Toc50896051]د)وظايف و اختيارات كلي شهرداري
شهرداري همانند تمامي نهادهاي عمومي داراي وظايف كلي و عمومي است كه مكلف به اجراي آن مي‎باشد. لذا به عنوان يكي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي غير دولتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است موظف است:
1- نسبت به اجراي قوانين و مقررات موضوعه به مفهوم كلي و به طول كلي ادقام نمايد و آن بخش از قوانين كه وظايف و يا اختيارات را براي شهردراي پديد مي‎آورد اجرا نمايد. علاوه بر قانون شهردراي و ساير قوانين خاص معمولاً در قوانين بودجه و همچنين قوانين مربوط به برنامه‎هاي اول و دوم توسعه و ساير قوانين، وظايف واختياراتي به عهده شهرداري محول گرديده است. به عنوان نمونه مي‎توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و يا تبصره 84 قانون برنامه دوم در اين زمينه اشاره كرد. كه در جهت تامين توسعه فضاهاي آموزشي وظايفي به عهده شهردراي قرار گرفته و شهردراي موظف به اجراي آن ها مي‎باشد.
2-اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر و يا قائم مقام آن مادامي كه شوراي اسلامي شهر تشكيل نگرديده و وضعيت سابق بر انتخاب اسفند 1377 كه وزارت كشور اين مقام را در اختيار داشت شوراي اسلامي شهر در حكم قوه مقننه شهر بوده و شهرداري به طور مستقيم موظف به ارجاي مصوبات آن شورا در حدود مصوب مي‎باشد.
3-اجراي مصوبات شوراي عالي شهر سازي و معماري موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري همچنين اجراي كليه مصوبات كمسيون موضوع ماده 5 قاون مزبور در استانها در خصوص طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهر و ساير طرحهاي مصوب به تصويب مراجع فوق الذكر مي‎رسد. همچنين ارجاي كليه ضوابط شهرسازي مصوب مرجع مذكور از جمله وظايف شهرداري‎ها مي‎باشد. در اين خصوص ماده 7 قانون مزبور اشعار می‎دارد شهرداري‎ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي‎باشند.[footnoteRef:40] [40:  - ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/51، روزنامه رسمي 8234- 30/1/1352.] 

4-به طور كلي اجراي آراء و تصميمات قطعي مراجعه قضايي و يا وظيفه مندرج در تبصهر 4 بند 2 ماده 55 قانون شهردراي مبني بر ايجاد اماكن عمومي و تاسيسات مورد نياز شهر با شهرداری است.
5-اجراي مصوبات شوراي عالي اداري در مورد مسائل اداري شهر و شهرداري نيز از جمله وظايف شهرداري‎ها مي‎باشد.

[bookmark: _Toc50896052]بند دوم: تعريف مسئوليت
مسئول اسم مفعول از ريشه سأل و به معني چيزي خوايش شده يا فرضيه‎اي بر ذمه كسي است كه اگر انجام ندهد از او بازخواست مي‎شود.[footnoteRef:41] و مسئوليت مصدر جعلي از مسئول به معني چيزي كه انسان عهده‎دار آن است و در صورت عدم رعيات آن بازخواست مي‎شود.[footnoteRef:42] پس از تعاريف فوق مي‎توان مسئوليت را آن فعل يا ترك فعلي دانست كه به وسيله آنچه كه مبناي مسئوليت خوانده مي‎شود كه مي‎تواند قانون قرار دارد، عرف و... انجام يا عدم انجام آن به عهده شخصي مفروض قرار گرفته كه تخلف از آن علي القاعده منتهي به ضمانت اجراي در نظر گرتفه شده و احياناً با جرح و تعديل بعدي مي‎شود. و البته عينيت داشتن يا حدود و ثغور و كيفيات ضمانت مزبور به نوع مسئوليت بسته خواهد بود. در عرف كنوني مسئول بودن يا مسئوليت بدين معني است كه شخص بايد پاسخگوي اعمال خود باشد. حال اين پاسخگويي صرفاً در پيشگاه خدا و وجدان مي‎باشد كه در اين صورت با مسئوليت اخلاقي روبرو هستيم يا متضمن مسئوليت در برابر اشخاص ديگر می باشد كه با حقوق موضوع تضمين مي‎شود و مسئوليت حقوقي است. [41:  - دكتر محمد معين: فرهنگ معين، جلد 6، تهران، انتشارات امير كبير، 1363، ص 4077.]  [42:  - لويس معلوف: المنجمد، نشر آرمان، چاپ دوم، 1364.] 


[bookmark: _Toc50896053]بند سوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
در اين مبحث به دنبال توجيه مسئوليت مدني شهردراي در رابطه با مسئلويت مدني مي‎باشيم در خصوص مباني مسئوليت مدني نظريه‎هاي ارائه شده است باید گفت كه در نظريه‎هاي موجود به خصوص در رابطه با نظريه‎هاي مبتني بر تقصير به لحاظ قدرت مشترك ارائه خدمات عمومي، دارا بودن شخصيت حقوق عمومي، با دولت و ساير وابستگي‎هايي كه علي الخصوص در كشور ما جدايي كامل بين شهرداری و دولت را امري غير قابل پذيرش نشان مي‎دهد. در این خصوص نظریاتی مطرح گردیده است:
- نظریه مسئوليت غير مسقتيم،‌ توجيه مسئوليت مدني شهرداري به اساس آن
اين نظيره به توسط حقوق دانان فرانسوي و در خصوص مسئوليت مدني دولت ارائه شده است و بر اين اصل استوار است كه در هر دعواي مسئوليت خواهان بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را وارد آورده است. به عبارت بهتر نظريه تقصير بر آن است كه كسي را بايد مسئولي شناخت كه نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.[footnoteRef:43] به همين دليل غالباً تقصير را يك عنصر رواني و داراي مفهوم اخلاقي به شمار مي‎آورند كه اثبات آن به عنوان شرط مسئوليت ضروري است حتي ادعا شده است كه بديهي‎ترين و عقلاني‎ترين مبناي مسئوليت خطاي عامل ورود زيان است و اين خطا چيزي بر رفتار ناپسند و غير اخلاقي نيست. اما رفته رفته تقصير مفهوم اخلاقي خود را از دست داده و نويسندگان و محققان قرن حاضر مفهوم اجتماعي براي آن قائل شدند بر اين پايه همين كه اقدامي زیان بار، مغاير بر رفتار يك انسان متعارف و محتاط در شرايط حادثه باشد، تقصير تحقق يافته است[footnoteRef:44] با پذيرش مسئوليت موضوع بحث در خصوص اعمال كاركنان آن تقصير كه از ديرباز يگانه مبناي مسئوليت مدني محسوب مي‎شد نخستين ضابطه‎اي بود كه براي اين مسئوليت مدنظر قرار گرفته است بدين ترتيب براي آنكه زيان ديده بتواند جبران خسارت ناشي از عملكرد اركنان شهردراي را خواستار گردد مي‎بايست تقصير اداره و رابطه عليت بيان ضرر و اين خطا را به اثبات رساند اما اين امر به سادگي امكان پذير نيست اعمال و فعاليت‎هاي شهرداري‎ها كه به وسيله كارنان آن‎ها جريان مي‎بايد ممكن است متضمن خطاهايي ارتكاب يافته از سوي عاملان باشد كه كاملاً با عمل اداري بي ارتباط باشد پس نبايد جبران زيان‎هاي ناشي از تقصيرهاي شخصي كاركنان را بر عهده موسسه عمومي نهاد. عدالت اقتضا مي‎كند كه كارگزار و نهاد موضوع بحث هر يك در برابر خطاي خود مسئولي باشند و اين حكم منطق ضرورت تشخيص و تمیز خطاي فردي كارمند از تقصير او را مشخص مي‎نمايد. [43:  - كاتوزيان، ناصر، دوره مقدمتاتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، ش 9]  [44:  - كاتوزيان،‌ناصر، پيشين ش 55] 


[bookmark: _Toc50896054]بند چهارم: لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
ضرورت تشخيص و معين نمودن خطاي شخصي كارگزار شهرداري و خطاي اداري كه منتسب به شخص مباشر نبوده بلكه از خطاي ادراي نشات میگیرد معين مي‎شود چه، بر طبق يك عقيده منصفانه هر كسي مسئول اقدام خود مي‎باشد و  نمي‎توان شهردراي را بي جهت و به لحاظ بي مبالاتي عوامل آن به جبران زيان ملزم نمود و نه كارمندي را كه تمام احتياط‎هاي لازم احتياطهاي لازمه را در اجراي وظيفه قانوني خود انجام داشته و لكن به واسطه نقص وسايل اداري و مشكلات سامانه‎اي موجود در اداره محل او جنبه زيانباز به خود گرفته را قابل سرزنش دانست. علاوه بر توجيه مذكور در لزوم تشخيص و تعيين خطاهاي منتسب به ادارهي و اشخاص(كارمندان) عقیده ديگري نيز طرح شده است و آن بحث صلاحیتي مي‎باشد بدين شرح كه رسيدگي به خطاي اداري و تشخيص آن در صلاحيت مراجع اداري بوده و رسيدگي به خطاي شخصي کارمندان در صلاحيت مراجع قضايي عمومي.[footnoteRef:45] در نظام حقوقي ما نيز نحوه تدوين مقررات در باب صلاحتي اين نظر را تاييد مي‎نمايد. چه معمولاً مرجع رسيدگي به صحت و سقم تصيمات اداري و آراء صادره از مراجع ادراي همچون كمسيون‎هاي شهردراي، ديوان عدالت اداري مي‎باشد. در حالي كه جهت اثبات تقصير شخص كارگزار شهرداري نياز به اين كار نبوده اين مراجع قضايي هستند كه با استفاده از مقررات مربوطه و با تطبيق عمل ارتكابي با آن و ساير اوضاع و احوال و ضوابط پذيرفته شده خطا كارانه بودن يا نبودن آن را مشخص مي‎نمايند. بحث مهم دیگری که نیازمند توضیح می باشد این است که مفهوم خطاي ادراي و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي آن مورد بررسی قرار گیرد: [45:  - ژز؛ مجله حقوق عمومي سال 1910 ص 154 نقل از ستون دوگي: رساله حقوق اساسي ج 3، ص 291، نقل از: غمامي، دكتر مجيد، پيشين، ص 24.] 


[bookmark: _Toc50896055]الف)خطاي اداري؛ تعريف و ضابطه تفكيك آن در نظر حقوقدانان
براي تشخيص ميان خطاي ادراي و شخصي نظريه‎هاي مختلفي ابراز گرديده‎اند كه به پاره‎اي از مهم‎ترين آنها اشاره مي‎شود:
-برخي از حقوقدانان عقيده دارند كه خطاي اداري عبارت است از تقصيرهاي متعارف يك سازمان دولتي یعنی هر اداره و موسسه عمومي در انجام وظايف خود بايد در حدود متعارف مراقبت داشته باشد كه از اعمال او زياني به كسي وارد نشود در اين حدود البته اشتباهات و تقصيرات براي دستگاه غير قابل اجتناب است و مسئولي آن بايد دولت باشد(خطاي اداري) ولي اگر اشتباهات و تقصيرات از اين حدود كه تشخيص آن بر عهده قاضي است خارج بشود، تقصيرات مزبور خطاي شخصي مستخدم بوده و او بايد از عهده خسارت برآيد»[footnoteRef:46]. نظريه مذکور بيشتر در رابطه با مسئوليت مدني دولت مورد توجه قرار گرفته و لكن در رابطه با ساير نهادهاي عمومي تمسك به آن اهمیتی ندارد و نظر مزبور در رابطه با بحث ما چنين تشريح مي‎شود كه هر گاه عملكردي كه در نهايت به شهرداري منسوب مي‎گردد در مقايسه با يك عملكرد نمونه و متعارف، ناقص باشد، خطاي اداري رخ داده و بايد زيانهاي ناشي از اين خطا توسط خود شهردراي جبران گردد اما اگر زيان وارده ناشي از تصميم شخصی و غلط يك عضو از شهرداري باشد هر چند در جريان فعاليت سازماني باشد ، خطاي او شخصي محسوب و مسئوليت جبران ضرر بر دوش كارمند خاطي است و تصميمي گيري در خصوص تشخيص اين كه زيان ناشي از خطاي اداري است يا شخصي بر عهده دادرس است ايراد اين نظر در این است كه به روشني ضابطه دقيق و تفكيك خسارات ناشي از تصميم هاي شخصي كارمندان را از زيانهاي به بار امده از نقص عملكرد اداره مورد نظر ( در اينجا شهرداري ) ارائه نمي نماید زيرا به گفته برخي استادان : « نقص عملكرد و وسايل نيز سرانجام مربوط به سوء تدبير و اهمال كاركنان اداري مي شود». [footnoteRef:47]اما امتياز آن برگزيدن ضابطه نوعي و اجتمايع تقصير است چه شايد مفهوم اخلاقي تقصير در خصوص اشخاصي طبيعي قابل اعمال باشد ولي براي اشخاص حقوقي نمي توان خطايي اخلاقي در نظر گرفت چرا كه شهرداري به عنوان يك شخص حقوقي فاقد اراده طبيعي جهت ارتكاب تقصير به معنيا سنتي و اخلاقي ان مي باشد. بنا به عقيده برخي ديگر از نويسندگان چنانچه عمل زيانبار اداري جنبه شخصي داشته و بيانگر ضعفها ، هوسها و بي احتياطي هاي مامور و دولت باشد، با خطاي شخصي روبرو هستيم و بدين ترتيب مسئول مستقيم ورود زيان و پاسخگويي دعواي خسارت كارمند است  اما اگر عمل زيانبار جنبه شخصي نداشته باشد و مامور دولت در حين انجام وظيفه  با كم و بيش اشتباهي خسارتي به بار آورد خطا اداري محسوب و مسئول در آن نه كارمند بلكه شخص حقوقي يعني دولت و در بحث ما شهرداري خواهد بود . [footnoteRef:48]در اين جا به اين واقعيت كه عملكرد اداره نيز وابسته به تصميمات اشخاص است توجه شده ولي ايرادي كه به آن وارد است عدم ارائه معياري دقيق براي بازشناسي خطاي اداري و تقصير شخصي كارمند است ، معلوم نيست كه كدام يك از اشتباهات او مربوط به ضعف شخصي وي و كدام مربوط به خطاي اداري اوست . عده اي ديگر از نويسندگان ضابطه ارتباطي عملي با انجام وظيفه را برگزيده اند اين دسته بر اين عقيده اند كه خطاي اداري در مواردي تحقق مي يابد كه با نقص ساختار و تشكيلات و خط مشي در اداره متبوع در ارائه يك خدمت عمومي و يا انجام يك عمل اداري مواجه گردد در واقع در چنين مواردي خطاي كارمند به اين ضعف تشكيلاتي منسوب مي گردد و اين زماني است كه تقصير ، غفلت ، ترك فعل يا اشتباهي كه از سوي كارمند در ارائه خدمات عمومي صورت مي پذيرد به مناسبت و در حين انجام وظيفه اش باشد مانند آنكه كارمند شهرداري عليه صاحب يك ملك از طريق كميسيون هاي مربوطه راي به تخريب تحصيل و اقدام نمايد حال آنكه زيانديده في الواقع مشمول آن حكم نمي بايست مي شد . ليكن اگر خطاي كارمند ناشي از عملي غير مرتبط با انجام وظيفه اش باشد ، تقصير شخصي به شمار مي ايد . [footnoteRef:49]در اين خصوص با تحليلي دقيق تر از خطاي شخصي و تفكيك ان از خطاي اداي ، سعي در بررسي نقش كارمند در اين ميان داشته اند . بنابراين تحليل خطاي شخصي در دو فرض كاملا مجزا از يكديگر ، قابل تشخيص است : [46:  - موريس هوريو(M.Hooriou): استاد فرانسوي حقوق اداري، نقل از دكتر منوچهر طباطبايي موتمن: حقوق اداري، انتشارات مهر، چاپ پنجم، ص 401.]  [47:  - كاتوزيان ، دكتر ناصر ، ضمان قهري ، ش 132.]  [48:  - لافريد : نقل ازدوگي ، رساله حقوقي ج 3 ،ص 301 ، نقل از دكتر مجيد غمامي،پيشين ،ص 26.]  [49:  - هاتري لالو : رساله عملي مسئوليت مدين ش 1495و1496 . نقل از طباطبايي موتمني ، دكتر منوچهر ، پيشين ، ص 405] 

1-خطاي آميخته با عمل اداري كه از آن قابل تفكيك باشد:
اين گونه خطا معمولاً توام با عمل اداري است  يعني در جريان اعمال اداري رخ مي دهد منتهي فقط مشكل آن به كارهاي اداري و ارائه خدمات عمومي مربوط مي شود كه مي تواند همزمان با عمل اداري و ظاهرا مرتبط با آن باشد اما در واقع ماهيتاً ارتباطي با وظيفه اداري نداشته و فقط در جريان اجراي آن صورت گرفته است. 
2-خطاي در جريان اعمال اداري كه جدا از اعمال اداري متصور نباشد:
اين خطا عملي است كه به وسله كارمند درحين فعاليت اداري صورت مي گیرد و دست كم در ظاهر چيزي جز عمل اداري نبوده و اما امكان دارد كه متضمن يك عنصر خطاي شخصي باشد و ان هنگامي است كه موضوع يا هدف عمل ، خارج از قلمرو اعمال اداري قرار مي گيرد اين نظر از اين جهت قابل نقد مي باشد كه استفاده از اختيارات اداري در جهت برآوردن اهداف و مقاصد شخصي را از جمله خطاهايي دانسته كه از اعمال اداري قابل تفكيك نيست و می توان براي موسسه عمومي مسئوليت قائل شد ، حال آنكه صرف اعمال وظايف اداري غير از اهداف تعيين شده اداري باشد ، نمي تواند خطاي شخصي كارمند را با نقص اداري برابر كند  چه در اينجا اختيار اعطا شده به كارگزار في الواقع و مانند همه موارد ديگر مطابق چهارچوب هاي سازماني و در جهت تحقق اهداف از پيش تعيين شده بوده و اين سوء استفاده از اختيار نمي تواند مسئوليت كارمند خاطي را تا حدي پايين آورد كه با فرض خطاي منتسب به نقص وسايل اداري ان را برابر دانست زیرا اين تحليل با صدر ماده 11 قانون مسئوليت مدني نيز كاملا انطباق دارد . 

[bookmark: _Toc50896056]بند پنجم: اجتماع خطاي اداري و شخصي
توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس نظري هاي مبتني بر تقصير به حالتي بر مي خوريم كه خطاي اداري يك كارگزار شهرداري و خطاي شخصي وي توامان موجبات ورود زيان را فراهم نموده باشند . به موجب نظريه سنتي تقصير ، شهرداري را تنها زماني مي توان مسئول جبران خسارت دانست كه زيان به بار آمده ناشي از خطاي اداري باشد اين خطاي اداري ممكن است خطاي شغلي كارمند و يا نقص و ضعف سازمان مورد نظر باشد و حال با عنايت به اين مقدمه مساله را در دو فرض مورد بررسي قرار مي دهيم :
[bookmark: _Toc50896057]الف) اجتماع يك خطاي شخصي با يك خطاي اداري:
در چنين وضعي خسارت وارده ناشي از خطاي شخصي كارمند و ضعف سازماني موسسه عمومي ( و در اينجا شهرداي ) است . به طور مثال شخصي كه قصد خروج از ساختمان شهرداري را دارد ناگهان مواجه با بسته شدن نابه هنگام و پيش از موقع درهاي اداره مي گردد سپس به راهنمايي يكي از ماموين اداره  براي خروج به سمت در مخصوص تردد كارمندان رهسپار شده ولي در انجا با برخورد خشونت بار نگهبان روبرو مي گردد و در اثر رانده شدن به وسيله نگهبان مذكور پايش مي شكند . در اين فرض حادثه در نتيجه خطاي شخصي مامور شهرداري رخ داده است  اما خطاي اداره متبوع وي به علت بسته شدن بي موقع درهاي عبور و مرور نيز در حادث بي تاثير نبوده و لذا مي توان شهرداري را هم به نوعي مقصر قلمداد كرد  در اين خصوص و البته در حوزه مسوليت دولت شوراي ملی فرانسه چنين رايي صادر كرده است .[footnoteRef:50] و اما در حقوق ما وضعيت چگونه خواهد بود و در فرض مطروحه مسئوليت را بايد متوجه كارمند دانست و يا شهرداري ؟ در اين خصوص آنچه در بادي امر از ماده 11 قانون مسئوليت مدني برداشت مي شد  اين است كه شهرداري را تنها در صورتي بايد مسئول جبران خسارت اشخاص دانست كه نقص وسايل اداري علت منحصر ورود زيان باشد  و از سوي ديگر شايد بتوان گفت كه نبايد زيان ديده را با كسي رو به رو ساخت كه در دستگاه پر پيچ و خم اداري قابل شناخن نبوده و چه بسا توان مالي جبران خسارت را ندارد و لذا مسئوليت را بايد يكسره برعهده موسسه متبوع وي و در اينجا شهرداري دانسته و از تحميل طرح دعوايي كه نه ابثات آن و نه جبران عملي اجراي حكم احتمالي خسارت در آن دورنماي روشني ندارد  بر زيان ديده تحمیل كرد. در جمع بين نظرات فوق وجهت اينكه از يك سوي از برداشت ها و تفاسير مضيق و محدود از قوانين و از سوي ديگر از داوري صرفا اخلاقي پرهيز كنيم بهتر است راه ميانه اي كه برخي استادان[footnoteRef:51]  ارائه نموده اند و با اصول و قواعد مسئوليت مدني نيز سازگارتر است را برگزينيم . كه بر طبق آن قضيه تابع موردي است كه اسباب متعدد خسارتي رابه وجود مي آوردند  و در چنين موردي هر دو خطا كار در برابر زيانديده مسئوليت تضامني دارند  ولي در روابط خودشان هر كدام به اندازه دخالتي كه در وقوع حادثه داشته اند متحمل جبران خسارت باشند. [50:  - راي مورخ 3 فوريه 1911 راجع به انگه مجله سيري سال 1911 بخش دوم ، ص 127 . نقل از دوگي ، حقوق اساسي ج 3 ، ص 522 ف نقل از مجيد غمامي ، پيشين 28.]  [51:  - كاتوزيان ، دكتر ناصر : پيشين ، ش 283] 


[bookmark: _Toc50896058]ب)اجتماع مسئوليت براي شهرداري و كارمند در مواردی كه خطا واجد توصيفي دو گانه است:
اين فرض را بايد اين گونه تشريح نمود كه يك خطا به عنوان عملي بسيط به دو اعتبار شخصي و اداري محقق شده باشد و در نتيجه مود مسئوليت مختلط شود. براي قضاوت در مورد چنين احتمالي در حوزه نظريه تقصير بايد نظريه سنتي تقصير به معناي اخلاقي و نظريه امروزي ( تقصير نوعي ) را جداگانه مد نظر قرار داد چه، بر مبناي نخست خطاي اداري و شخصي قابل جمع نبوده و تنها يكي مي تواند مبناي مسئوليت قرار گيرد و در قالب نظريه دوم تصور فرض فوق محتمل تر مي باشد در خصوص نحوه تحقق مسئوليت هر يك از اين دو و توزيع نهايي آن درجاي ديگر بحث خواهد شد . اما در بررسي تئوري قضيه برخي معتقد هستند كه نظر غالب و نوين در اين زمينه پذيرش اصل مسئوليت اداره نسبت به خطاهاي كارمندان در حين انجام وظايفشان اعم از شخصي و اداري است به اين استدلال كه كارمند در واقع به مثابه اندام شخص حقوقي عمومي است و بر همين مبنا اين شخص بايد پاسخگوي تمامي اعمال اندامهاي خود باشد زيرا اين اعمال رفتار شخص حقوقي را شكل مي دهد پس اگر كارمند تقصيري از هر نوع و به هر درجه مرتكب گردد  مسئوليت به اداره باز مي گردد و اين خطا ، تقصير شخص عمومي به حساب خواهد آمد با پذيرش اين نظر مي توان براي تجميع مسئوليت كارمند و شهرداري به صورت توامان استدلال كرد هر چند كه پذيرش چنين امري در مورد خطاي شخصي كارمند به نظر مي رسد با مباني نظريه تقصير و حتي مباني مسئوليت مدني متنافر بوده نقض غرض محسوب مي شود زیرا از يك سو ضمانت اجاي خطاهاي شخصي كارمند را كاهش مي دهد واز سوي ديگر مسئوليتي ناروا را براي موسسه محل خدمت متصور مي گرداند.



[bookmark: _Toc50896059]بند ششم: ضابطه تشخيص خطاي اداري و شخصي در نظام حقوقي ما و موضع دادگاه ها
در اين راستا با توجه به اينكه مبناي اصلي مسئوليت مبتني بر تقصير در حقوق موضوعه ما در ارتباط با مسئوليت مدني شهرداري ماده 11 قانون مدني مي باشد اما ان چه در اين بحث و در رابطه با تشخيص خطاي شخصي از اداري قابل طرح است همانا بهترين تفسير از اين ماده جهت ارائه ضابطه اي دقيق و با كمترين امكان تداخل مي باشد  حال در پاسخ به اين پرسش كه ضابطه تشخيص خطاي اداري از شخصي در نظام حقوقي چه مي باشد مي توان چنين اظهرا نظر كرد كه به نظر مي رسد از نحوه انشاء ماده 11 چنين بر مي آيد كه هر جا اضرار در نتيجه عمد يا بي احتياطي كه به مامور مجري بر مي گردد ايجاد شده باشد و نه نقص وسايل و تشكيلات بايد خطا را شخصي دانست با اين توضيح كه اگر مامور وفق مقررات مربوط و با استفاده صحيح از وسايل انجام وظيفه مي كرد زيان به وقوع نمي پيوست و لكن هر گاه مامور مرتكب هيچ عمد يا بي احتياطي نشده و صرفا مجري تصميمات ناصحيح بوده با به خاطر نقص در سامانه اداي اضرار واقع شده نمي توان وي را مسئول قلمداد كرد براي نمونه اگر مامورين شهرداري در اجراي راي قطعي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اقدام به تخريب يك ملك نمايند و بعداً توسط مراجع نظارتي اين تصميم خلاف مقررات تشخيص داده شود مسئول دانستن مباشرين در تخريب مطابق با قاعده نمي باشد. هر چند روش انشاء ماده 11 قانون مسئوليت مدني از دقت و ظرافت كافي براي ارائه ضابطه دقيق دور مانده و همين امر هم گريبان گير محاكم ما شده چه محاكم في الواقع چيزي جز مجري قوانين موضوع نبوده و ابهام در قوانين تا زماني كه با رويه هاي قضايي شايسته عنوان قانون نبايد نه لزوم تبعيت هست و نه وحدت عملي .

[bookmark: _Toc50896060]بند هفتم: بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
سومين ركن از اركان مسئوليت قهري ، وجود يك عمل زيانبار است . هم چنان كه عمل زيانبار مي تواند ناشي از عمل مثبت (فعل ) باشد ، عمل منفي يا ترك فعل نيز مي تواند هيمن نتيجه را داشته باشد لذا به فراخور كيفيت فعل زيانبار در تحقق مسئوليت مدني مباحث اين بند راجع به فعل زيانبار را درچند بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم در قسمت نخست بررسي مي نماييم كه فعل زيانبار به عنوان ركن مسئوليت مدني شهردراي بايد چگونه باشد و چه ويژگي هايي در برداشته باشد . درخصوص فعل زيان بار و تعريف و نقش ان در تحقق مسئوليت مدني به طور كلي به طور مختصر بحث كرديم . اينك مي خواهيم ببينيم كه فعل زيانبار بايد چه ويژگي هايي داشته باشد تا بتواند به شهرداري منسوب شود . بي شك و با عنايت به مباني قانوني مربوط به مسئوليت مدني شهرداري درحقوق ما خصوصيت عمده اي كه فعل زيانبار را به شهرداري منسوب مي نماید ارتباط و آميختگي ان با انجام وظايف شهردراي است با اين توضيح كه فعل زيانبار در نظام حقوقي كنوني ما علي الاصول ناشي از يك تقصير اداري مي باشد. آنچه مبناي اصلي مسئوليت مدني در مقررات حقوق موضوعه ما به صراحت پذيرفته غير از تحليل فوق الذكر مي باشد چنانكه ماده 11 قانون مسئوليت مدني چنين اشعار مي دارد :  كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً و يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند . ان گونه كه از متن مذكور استنباط مي شود در نظر اول اين است كه قانون گذار كارگزاران موسسات عمومي را در صورت ايراد خسارت حتي به مناسبت انجام وظيفه مسئول جبران خسارت دانسته است نظربه اينكه مسئوليت مدني كليه اشخاص در ماده 1 قانون مدني مذكور افتاده حكم ان تعيين شده است . بيان فوق صرفاً از باب تاكيد است و با عنايت به قسمت دوم ماده كه اشعار مي دارد : « … ولي هر گاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است …» مي توان چنين برداشت كرد كه بر پايه ماده مذكور مسئوليت شهرداري در قبال اعمال كارگزاران خود في الواقع يك مسئوليت استثنايي بوده كه با تحق شرايطي قابل تصور است. گرايش قانون مسئوليت مدني ما به نظريه تقصير و دشواي پذيرش تقصير جهت اشخاص حقوي خصوصاً شخص حقوقي عمومي چون شهرداري اين نظر را تقويت مي نماید. اما همان گونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم يكي از مهم ترين اهداف مسئوليت مدني جبران زيان است و پذيرش اين تفسير از قانون مسئوليت مدني كه خود جهت تكميل نقايص قانون مدني در باب جبران خسارت زيان و مسئوليت مدني مي باشد دشوار است پس چگونه توجيهي جهت رفع اين مسئله بايد آورد ؟ يكي از محققان دراين زمينه چنين مي گويد كه تنها با كمي مسامحه و با اين ادعا كه چون نقص سازمان اداري در نهايت ناشي از عملكرد ناقص مامورانو كارمندان ان است و اين انسانها هستند كه درباره همه چيز تصميم مي گيرند مي توان مسئوليت شهرداري را نسبت به اعمال كاركنان خود ، به طور غير مستقيم ، تحت نظام ناشي از ماده 11 قانون مسئوليت مدني پذيرفت . [footnoteRef:52] البته تحليل فوق را به گونه اي ديگر هم مي توان مطرح نمود به اين صورت كه في الواقع غالب موارد اقدامات ناقص اداري كه به ظاهر و به واسطه مباشرت كارگزاران ناشي از اعمال كارگزاران مي باشد در بسياري مواقع ناشي از نقص هاي سامانه اي مربوط به خود اداره و نقص قوانين و مشكلات خود شخص حقوقي مي باشد و پذيرش اين نكته كه اشخاص حقوقي صرفاً جهت تحقق هدفي خاص به وجود نيامده اند اين تحليل را تقويت مي كند به علاوه در جهت رهايي از محدود شدن دامنه مسئوليت مدني شهرداري نسبت به اعمال ان و توسعه اين مسئوليت مي توان گفت كه قسمت نخست ماده 11 قانون مسئوليت مدني في الواقع در مقام تاكيد بر مقرره ماده 1 همان قانون نبوده و از قانونگذار بعيد است . پس مي توان گفت با عنايت به اينكه قانون گذار در زمان تقنين ماده 11 قانون مسئوليت مدني در مقام بيان مسئوليت اشخاص حقوق عمومي تابع دولت و شهرداري ها بوده و نه اشخاص طبيعي. پس قيد عمداً يا بي احتياطي را صرفاً ناظر به مواردي بدانيم كه خطاي كارمند خطاي شخصي است و نه خطاي اداري. بنابراين حكم ماده در مقام بيان اين امر بوده كه كارگزاران اشخاص حقوقي عمومي چون شهرداري و دولت نبايد به بهانه اقدام به انام وظايف اداري از مراقبت و احتياط بي پروايي نموده موجبات اضرار غير را فراهم نمايند . اما قانونگذار در ماده 12 قانون مسئوليت مدني كه مي تواند در مواقعي كه شهرداري در مقام كارفرما قرار مي گيرد مبناي مسئوليت وي باشد .خصوصيت فعل زيانبار را به نحوي بهتر بيان مي كند : « كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند ، مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسب آن وارد شده است مگر انكه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود». ماده ر اجع به كارفرمايان مشمول قانون كار سخن مي گويد اما نيك مي دانيم كه شهرداري در ارائه خدمات شهري گاهاً به عنوان كارفرما انجام برخي امور را به ديگران واگذار مي كند و از اين دريچه مي توان مسئوليت شهرداري در چنين موقعيت هايي را بر طبق ماده 12 مسجل دانست . چنانكه پاره اي نويسندگان به منظور تعديل حكم مندرج درماده 11 قانون مسئوليت مدني سعي در گسترش شمول ماده 12 قانون مزبور را دارند. [footnoteRef:53]به هر تقدير با عنايت به اين كه شهرداري گاه به عنوان كارفرما تابع حكم ماده مزبور قرارمي گيرد توجه به اين وصف كه زيان وارده از جانب كارمند اداري بايد درحين انجام كار يا به مناسبت آن بوده باشد ضروري است زيرا قيد مذكور شرط ايجاد مسئوليت كارفرما شهرداري است. ملاحظه نموديم كه خصوصيت فعل زيانبار در مباني قانوني مسئوليت مدني چگونه ذكر شده است اينك و در ادامه بررسي خصوصيت فعل زيانبار بررسي مي كنيم كه جهت اينكه زيان را با تكاليف اداري مرتبط بدانيم چه شرايطي ضروري مي باشد. از مجموع ان چه در مواد 11 و 12 قانون مسئوليت مدني مذكور افتاده مي توان هم زماني ميان ارتكاب فعل زيانبار و انجام وظيفه مربوط به كارگزاران شهردراي را مي توان استنباط كرد با این توضيح كه وقوع زيان بواسطه عمل كارمند شهرداري زماني مي تواند منسوب به شهرداري باشد كه در ساعات اداري و يا به يك ضابطه بهتر در هنگام انجام وظيفه عمومي بر طبق واست اداره رخ داده باشد چه در خصوص شهرداري به واسط اينكه برخي كارهاي شهرداري وقت و بي وقت نشناخته و اين به ماهيت وظايف شهرداري بر مي گردد و در خصوص اين كه اثبات اين امر بر عهده كيست مي توان به اين معتقد بود كه وقوع زيان به واسطه كارمند در ساعات اداري ظاهراً حاكي از انجام وظيفه و ارتباط وقوع زيان با وظيفه اداري دارد كه البته خلاف ان از سوي خواهان قابل اثبات است. در ادامه بررسي خصوصيت فعلي زيانبار يك ويژگي ديگر نيز توسط برخي محققين مد نظر قرارگرفته است . [footnoteRef:54]كه البته به گونه اي در ماده 12 قانون مسئوليت مدني بيان شده و ان ارتباط عمل اداري با هدف و وسيله خدمت عمومي است  به اين توضيح كه صرف وجود ارتباط بين وقوع زيان و عمل اداري ازجهت هم زماني كافي نبوده بلكه عمل خطا كارانه بايد هم از جهت هدف و هم وسيله انجام ان با خدمت اداري مرتبط باشد باید توجه داشت که عمل اداري متضمن خطا مي بايست در راستاي تحقق اهداف منظور شده در وظايف سازماني و با بكارگيري وسايلي كه در برنامه قانوني و يا مقررات اداري مربوط پيش بيني شده انجام پذيرد و البته اماره مذكور در ماده قبل در اين جا نيز قابل اعمال است يعني اينكه ظاهراً اوضاع و احوال حاكي از ان است كه مامور شهرداري در حين انجام وظيفه و به مناسبت ان جز با هدف و وسيله مشخص شده در برنامه اداري اقدام نمي كند مگر در مواردي كه خلاف اين امر به وضوح ثابت پس از بررسي خصوصيت فعل زيانبار در راطه با وظايف اداري اينك در قسمت بعدي به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه عامل ورود زيان در رابط با مسئوليت مدني شهرداري چه كسي بايد باشد ؟ [52:  - كاتوزيان دكتر ناصر همان ، ش 284]  [53:  - همان]  [54:  - رئن شاپو : مسئوليت عمومي و مسئوليت حقوقي ، ش 226 ، نقل از غنمامي ، دكتر مجيد : پيشين ، ص 67] 


[bookmark: _Toc50896061]بند هشتم:  ارتباط عامل ورود زيان با شهرداري
به عنوان مقدمه بايد اشاره کرد بدان گونه كه در تعيين كارمند دولت و اشخاص حقوقي عمومي و البته به ان جهت يافتن ضابطه تشخيص با مشكل مواجه مي شويم در خصوص شهرداري ها با مشكل مواجه نخواهيم بود چه شهرداري شخص حقوقي عمومي با قوانين و مقررات خاص خود بوده و در جهت تعيين كارمند آن و تشخيص اين كه عمل مي بايست از چه كسي سر بزند تا به عنوان عمل منتسب به شهرداري محسوب شود با دشواري چنداني روبرو نيستيم چه شهرداري هر شهر به موجب تصريح قانون تجارت به محض ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي باشد. [footnoteRef:55]  لذا در صورت وقوع خسارت منسوب به شهرداري دعوا به طرفيت آن اقامه شده و خوانده واقع مي شود. ان چه در اين جا موضوع بحث ما قرار مي گيرد بررسي وضعيت افرادي است كه مواد 11 و 12 قانون مسئوليت مدني را دو ديدگاه اعمال انان را براي شهرداري مسئوليت اور قلمداد نموده است : [55:  - ماده 587 قانون تجارت] 


[bookmark: _Toc50896062]بند نهم: كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت مدني
ماده 11 قانون مسئوليت مدني طي حكمي تمامي كاركنان شهردراي ها را كه در حين انجام وظيفه به دليل ارتكاب خطا موجب ورود خسارتي مي شوند شخصاً مسئول نتايج عمل زيان بار خود قرار داده است . بنابراين بايد گفت كه حكم اين ماده قطع نظر از استثنائاتي كه دارد همگي مستخدمين شهرداري را در بر مي گيرد پس تفاوتي ندارد كه كارمند شهرداري در شهرداري تهران باشد يامشمول قانون استخدام كشوري ، چه مطابق مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها به جز شهرداري تهران مشمول قانون استخدام كشوري مي باشند . [footnoteRef:56] بنابراين جهت تحقق شرايط مربوط به مسئوليت شهرداري ها درماده 11 صرف ارتباط استخدامي بين شهرداري و عامل ورود زيان كافي مي باشد نه نوع ان ، و با عنايت به تحليلي كه در در ماده 11 قانون مسئوليت مدني راجع به چگونگي تحقق مسئوليت مدني شهرداري بيان نموديم ، تشخيص كاركنان مشمول اين ماده اهميت بيشتري مي يابد .  [56:  - جهت مطالعه بيشتر رجع شود به اوبالحمد،دكتر عبدالحميد،حقوق ادراي ايران ، ص 431 به بعد] 

[bookmark: _Toc50896063]بند دهم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
قانون مسئوليت مدني به عنوان مهم ترين و اصلي ترين مبناي قانوني مسئوليت مدني چه در رابطه با اشخاص طبيعي و چه در خصوص مسئوليت مدني دولت و شهردراي ها در مواد 1 و 11 و به نوعي قسمت اخير ماده 12 خود تقصير را به عنوان ركن تحقق مسئوليت مدني دانسته است چه قانون گذار در ماده 1 در خصوص اشخاص به طور كلي تقصير را شرط مسئوليت معرفي نموده و در ماده 11 و در خصوص مسئوليت مدني شهرداري هم تقصير را مبناي مسئوليت دانسته و در ماده 12 نيز اگر چه ظاهرا مسئوليت كارفرما منوط به تقصير نمي باشد ولي از مفهوم مخالف قسمت اير اين ماده و همچنين امكان رجوع پيش بيني شده براي كارفرما مي توان استبناط كرد كه تحمل جبران نهايتاً بر عهده مقصر مي باشد و البته همان گونه كه قبلاً بیان نموديم اصولا مبناي مسئوليت مدني شهرداري تقصير مي باشد ولي مواردي وجود دارد كه استثنائاً شهرداري همچون اشخاص ديگر داراي مسئوليت بدون تقصير مي باشد. ملاحظه مي گردد كه مبناي مسئوليت در ماده فوق الذكر تقصير نبوده و بيشتر با نظريه خطر منطبق است بديهي است كه مسئوليت شهرداري نافي مسئوليت عامل ورود زيان ( راننده ) نمي باشد. [footnoteRef:57] [57:  - جهت مطالعه بيشتر رجع كنيد به : كاتوزيان ،دكتر ناصر ، پيشين ، ش 312 به بعد] 


[bookmark: _Toc50896064]بند یازدهم: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت شهرداري:
[bookmark: _Toc50896065]1-خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
درباره آن چه از حكم ماده 11 قانون بر مي ايد خطاهاي اداري ناشي از تقصير كارمندان براي موسسه عمومي محل فعاليت ان ها مسئوليت اور نمي باشد و در نهايت در قسمت اخير ماده در موضوع بحث ما شهردراي ملزم به جبران خسارات ناشي از نقص وسايل و تشكيلات خود مي باشد و درتوضيح بايد گفت كه ماده مزبور زيان هاي ناشي از خطاهاي اداري كارمندان را علي الاصول منتسب به ان ها دانسته تا شخص حقوقي متولي امر. اما در مقام تفسير منطقي از حكم ماده و جهت جبران نقص ان مي توان چنين گفت كه شخص حقوقي موضوع بحث در اجراي سياست هاي و برنامه های خود راهي جز اقدام به مباشرت عملاً خود ندارد و در اكثر موارد ضعف مذكور در سمت اخير ماده مزبور ناشي از تصميم گيري هاي غلط متخذه توسط كارمندان مجموعه مورد نظر مي باشد پس بايد گفت كه خطای اداري مورد نظر ما غالباً حمل بر نقص و ضعف تشكيلات مي گردد و البته بر مبناي تحليل ديگري كه به عمل اورديم مي توان بي احتياطي و عمد مذكور درقسمت اول ماده 11 قانون مسئوليت مدني را منصرف از خطاي اداري دانست و منحصر به مواردي دانست كه خطا كاملاً شخصي و يا به واسطه تقصير عمدي بوده است و بر مبناي خود ماده قاعدتاً چنين مواردي خارج از حدود مسئوليت تعيين شده توسط قانون مي باشد . به عبارت دیگر تقصير مندرج در اين ماده ( تقصير ادراي ) خطايي است كه به واسطه ايرادات موجود در سيستم اداري ، ضعف تشكيلات و نقص مقررات اداري رخ مي دهد و كارمند تنها نقش مباشرت در تجلي اين ضعف ها دارد در ادامه بحث خطاي اداري و نقش آن در مسوليت مدني شهرداري به مواردي مي رسيم كه تقصير شهرداري مفروض انگاشته شده است آن هم در مواردي است كه محمل قانوني مسئوليت شهردراي ماده 12 قانون مسئوليت مدني مي باشد بدين صورت كه در اينجا نيز از مفهوم ماده مزبور و از مطالعه صدر و ذيل آن چنين استنباط مي  شود كه شهرداري در اين فرض در صورتي نهايتاً مسئول شناخته مي شود كه مقصر باشد و تنها در مرحله اثبات اين تقصير مفروض انگاشته شده است اگر چه حكم ماده در واقع از مصالح نظريه خطر گرفته است و اينكه ايجاد محيط خطرناك در كارگاه و يا محل خدمت كارگزار توسط شهرداري راعامل ورود زيان مي داند و في الواقع مبناي منطبق با تقصير دارد و ايجا است كه انتزاع حكم اين ماده از نظريه خطر ثابت مي شود چه بر خلاف نظريه خطر مسئلويت شهرداري در اينجا محض نبوده و در صوري كه بتواند بي تقصيري خود را ثابت نمايد  از تحمل بار مسئوليت معاف مي گردد و به همين دليل است كه گفته مي شود ماده 12 قانون مسئوليت مدني از لحاظ فني ، با فرض تقصير براي كار فرما از نظريه تقصير پيروي نموده است . [footnoteRef:58] [58:  - كاتوزيان ، دكتر ناصر : پيشين ، شش 283 به بعد] 


[bookmark: _Toc50896066]2-خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
مسئوليت شهرداري نسبت به اعمال كاركنان خود را در نظام حقوقي ماكه مبتني بر تقصير است بايد به خطاهاي اداري انان محدود نمود پس هر گاه كارمند مرتكب خطايي شود كه ارتباطي با موضوع و هدف فعاليت اداري او نداشته و به عبارت دقيق تر ، خطاي شخصي او محسوب مي گردد ، مسئوليت وي نيز نسبت به جران خسارت شخصي است فلذا ظاهر ماده 11 قانون مسئوليت مدني به عنوان مبناي قانوني ، تفكيكي ميان خطاهاي اداري كاركنان و تقصيرهاي شخصي انان نهاده و هر دو را مشمول يك حكم قرار داده كه ان مسئوليت شخصي كارمندان به عنوان قاعده است. ماده 12 اين قانون نيزگاه حسب اطلاق ان ، شامل مسئوليت شهرداري مي گردد ، با فرض تقصير براي كارفرما نسب به تمامی مواردي كه كارگران زياني به بار مي اورند ، تقريباً تشخيص خطاي عامل ورود زيان ونفع ان را به منظور استقرار مسئوليت بر عهده شهرداري در برابر زيان ديده بي اثر ساخته است . اما در بررسي نهايي اين دو مبناي قانوني و اظهار نظر پيرامون مسئوليت شخصي كارمند مي توان اضافه كرد اگر چه ظاهر ماده 11 قانون مسئوليت مدني در بخش نخست خود خطاي ادار ي و شخصي كارمند را تابع حكم يكسان قرار داده است ولي با توجه به بخش دوم ماده كه جبران خسارت ناشي از نقص وسايل و تشكيلات را بر عده شهرداري نهاده است  با اين فرض كه تقصيرهاي شغلي غير عمدي كاركنان شهرداري در واقع به ضعف ساختار سازمان عمومي ان باز مي گردد. با عنايت به اينكه مطابق تحليلي كه درخصوص قسمت اول ماده 11 به عمل اورديم مبني بر اين كه قانون گذار صرفاً ارتكاب تقصير شخصي را به واسطه عمد و يا بي اختياطي منسوب به شخص كارمند را درمقام انجام وظيفه مد نظر داشته است پس مسئوليت شخصي كارمندان منحصر به تقصير شخصي انان مي باشد كه با حكم مندرج در ماده 1 قانون مسئوليت مدني نيز منطبق مي باشد . 

[bookmark: _Toc44504809][bookmark: _Toc50896067]گفتار سوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني شهرداري
 1-در اصل ١٧٣ قانون اساسي، امکان شکايت مردم از دولت پذيرفته شده است و مرجع رسيدگي به شکايات نيز به صراحت تعيين گردیده است پر واضح  است که اين به معناي پذيرش اصل مسؤوليت مدني و مالي دولت است. اصل مذکور مقرر مي دارد: «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس می گردد...».
 2- ماده ١١ قانون مسئوليت مدنی به عنوان مبناي مسئوليت مدني اشخاص حقوق عمومي(شهرداری ها) اشعار می دارد: کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. اینک به بررسي و تحليل ماده مذکور مي پردازيم. هر چند به استناد قانون مسئوليت مدني اصل جبران خسارت پذيرفته شده است اما احکام خاص رجوع به شهرداري و پرسنل وابسته به آن نيازمند بررسي دقيق است. به جهت اهمیت موضوع ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني که در دو قسمت موضوع بررسي مي شود چنان چه دربخش اول مقرر شده: «کارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد می کنند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند...» .به موجب اين مقرره، مسئوليت مدني در اينجا متوجه شخص کارمند شهرداري خواهد بود و شهرداري به عنوان يک موسسه عمومي جوابگو نیست که البته چنين مقرره اي توانايي لازم را جهت حمايت از زيان ديده ندارد به این معنا که ممکن است زيان هنگفت ناشي از اقدام کارمند، به واسطه اعسار او غيرقابل جبران باقي بماند. پس ذکر اين نکته لازم است که اثبات تقصير کارمند نيز به دلالت عبارت «عمداً يا در نتيجه بی احتياطی» امري ضروري می باشد فلذا در مواردی که پرسنل شهرداری، به مناسبت انجام وظيفه  مرتکب فعل زيانباری شوند برای نمونه به واسطه بي احتياطی در امر رانندگی با وسايل نقليه متعلق به شهرداری، منجر به ايراد خسارت جانی و مالي به شهروندان مي شود که در این حالت آن راننده مسئول جبران ضرر خواهد بود و موضوع ارتباطی به شهرداري ندارد به جز در مواردي که در بخش دوم ماده ۱۱ ق.م.م مقرر می کند: «... ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عملاً آنها نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات وموسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است. به طور کلی استثنای اخير ناظر بر شرط وجود رابطه عليت در قواعد عمومی مسئوليت مدني می باشد که انتساب زيان وارده به عامل زيان را بیان می کند و تقصير اداری را به عنوان مبناي مسئوليت مدني شهرداري مورد پذیرش قرار داده است. هر چند قبول مسئوليت مدني شهرداري در اين قسمت از ماده را باید گام مثبتي تلقي نمود اما نظر به اين که اثبات «نقص وسايل» متعلق به شهرداري را بر دوش زيانديده گذاشته و امکان رجوع مستقيم به او را منوط به اثبات اين امر نموده است انتقاد وارد است زيرا با توجه به حجم و گستردگي فعاليت شهرداري ها امر اثبات با دشواري زياد قضايي امکان پذیرخواهد بود. اين در حالي است که پيش بيني مسئوليت مدني محض و بدون تقصير شهرداري مي تواند موجب حمايت از شهروندان و عامل باز دارنده به منظور نظارت شهرداري ها بر نحوه فعاليت کارکنان و همچنین سلامت وسايل متعلق به خود شود. در حقوق خارجی از جمله ماده 163 قانون مدنی مصر[footnoteRef:59] و ماده 1382 قانون مدنی فرانسه [footnoteRef:60]نیز هر خطایی که موجب زیان غیر شود، موجب التزام شخص مرتکب به جبران خسارت است. با توجه به مطالب معنونه در فوق تحقق مسئوليت مدني نهاد شهرداري ها در برابر شهروندان با اجتماع شرايط ذيل امکان پذیرمی باشد: [59:  نوری، محمد علی (1392)، قانون مدنی مصر، انتشارات گنج دانش، چ 2،ص 51 .]  [60:  نوری، محمد علی (1393)، قانون مدنی فرانسه، انتشارات گنج دانش، چ 3،ص 103.
] 

١ –اگر کارمندان شهرداري ها در زمان انجام وظيفه و خدمت، به اشخاص خسارتي را وارد نمايند چنانچه کارمندان نهاد شهرداري خارج از مقام انجام وظيفه خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص می باشند و شهرداري ها به عنوان شخصیت حقوقی در اين خصوص مسئوليتي ندارند.
 ٢ –اگر ورود خسارت به اشخاص از سوي کارمندان نهاد شهرداري ها حال به صورت عمد يا در نتيجه بي احتياطي نباشد ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا مؤسسات مزبور باشد در اين حالت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است. نقص وسايل ادارات که در ماده ١١ قانون مسئوليت مدني به آن اشاره شده است يک عبارت کلي و مبهم است. به عقیده نگارنده منظور از عبارت فوق اين است که «اداره مجهز به وسايل يعني تدابير و روشهاي صحيح مديريت براي انجام کار نبوده و اين امر موجب بي نظمي در سازمان و سوء جريان کارهاي اداري و در نتيجه وقوع خسارت گردد. به نظر مي رسد منظور مقنن از نقص وسايل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائي ها وکاستي هاي ابزار و وسايل و امکانات فني و مادي دستگاه هاي دولتي بوده و الا اگر منظور از نقص وسايل اداره، اتخاذ تدابير و روشهاي نامطلوب مديريت بود در اين مورد فردي که مسئول اين نارسائي ها است می بایست پاسخگو باشد و مسئول دانستن دولت امري خلاف اصل و غير عقلايي است. 
 3-در ماده 11 قانون مذکور به «اعمال حاکميت» اشاره شده است که در اين خصوص باید گفته شود که علماء حقوق قبلاً وظايف دولت را به دو دسته وظايف و «اعمال حاکميتي و تصدي گري» تقسيم نموده اند. در اعمال حاکميتي دولت در مقام استفاده از حق حاکميت و اقتدار ملي بوده و فقط نفع عموم را در نظر می گیرد و براي اجراي وظايفش در نقش آمر و فرمانده ظاهر می گردد اما در اعمال تصدي گری، دولت کارهايي انجام می دهد که مردم نيز در روابط خصوصي آن کارها را انجام مي دهند. در اين گونه از اعمال، دولت در نقش تاجر و صنعت گر ظاهر مي گردد و مانند ساير اشخاص حقوقي به داد و ستد مي پردازد.[footnoteRef:61] برای تعريف ریشه قانوني اعمال تصدي مي توان به تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ و براي تعريف قانوني اعمال حاکميتي مي توان به قسمت آخر ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني مراجعه نمود. علاوه براين در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه، اعمال و فعاليتهاي حاکميتي و تصدي گري اجتماعي و اقتصادي تعريف و مشخص گرديده اند. حال سوالي که در اينجا مبحث مطرح مي گردد اين است که آيا ميان مسئوليت اشخاص حقوق عمومي در خصوص اعمال حاکميتي و تصدي گري تفاوتي وجود دارد؟ باید گفت که جنبه هاي مسئوليت اشخاص حقوق عمومي غالباً در امور تصدي گري برقرار است از اين رو تلاش می شود با بيمه هاي مسئوليت و مکمل جبران شود اما در امور حاکميتي، اين جنبه در برخي قوانين همانند جبران خسارت در تملک املاک مردم وجود دارد. در برخي موارد همانند ماده ١١ قانون مسئوليت مدني بيان شده است که در مورد اعمال حاکميت اشخاص حقوق عمومي هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب تضرر به ديگري گردد اشخاص حقوق عمومي مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود اما امروزه اين تلاش وجود دارد که خسارتي بدون جبران باقي نماند چه، هزينه هاي اجتماعي عدم جبران به مراتب بالاتر از خسارت فردي است لذا  به نظر نگارنده بايد ماده ١١ قانون مسئوليت مدني جامع نیست و باید در وضع قوانین آینده اصلاح شود ضمن این که هر شهروند با توجه به جايگاه و پايگاه اجتماعي خويش درجامعه داراي حقوقي است. بر اين اساس به طور مختصر حقوق شهروندي به سه دسته زير تقسيم مي گردد:  [61:  حیدری، فلورا(1390)، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،ص 370 .] 

الف) حقوق قانوني ومدني
 ب) حقوق سياسي
 ج) حقوق اجتماعي یعنی حقوق قانوني ومدني شامل آزاديهاي فردي، آزادي بيان، حق مالکيت، حق بهره مندي از عدالت حقوق سياسي شامل حق شرکت در انتخابات، حق مشارکت سياسي. 
 حقوق اجتماعي شامل حق بهره مندي از امنيت، رفاه اجتماعي، خدمات مدنياست و دربين سه حقوق مذکور داراي اهميت خاصي به خصوص براي جوامع مدرن و توسعه يافته غربي به شمار می رود. در حالت کلي رابطه ميان شهروندان و نظام هاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي جامعه دو سويه است به طوري که طرفين نسبت به یکدیگر داراي حقوق و وظايف متقابل می باشند. در ديدگاه سياست شهري مطالبات و تقاضاهاي نامحدود شهروندان از رژيم هاي شهری در مجموع معطوف به چند مقوله اساسي زير است:
١ (استفاده از منابع شهري و امکانات و خدماتي که در جوامع امروزی نياز ضروری زندگي شهري است.
٢ (تأثير گذاري بيشتر بر ساز و کار تصميم گيري هاي شهري.در زندگی اجتماع. 
٣ (فراهم شدن ساز وکارها و ترتيبات نهادي براي تحقق یافتن بيشتر مشارکت شهروندي در زندگي شهري.
 ٤ (تثبيت قانونمندانه حقوق و وظايف متقابل شهروندان و مديريت هاي شهري.
با عنايت به مطالب مذکور و نيز با لحاظ اين که شناخت اکثر قريب به اتفاق شهروندان از مديريت شهري به شهرداري و احياناً شوراي شهر محدود است لازم است که مختصري از آنچه که در قانون شهرداري ها از آن به عنوان وظايف شهرداري نام برده شده است ذکر گردد. باید افزود آنچه که به عنوان وظيفه شهرداري شمرده مي شود در حقيقت به نوعي ناظر بر حقوق شهروندي است. براساس  ماده ٥٥ قانون شهرداري ها مصوب ١١/٤/١٣٣٤ شهرداري ها داراي وظايفی مي باشند که در ذيل به یکی از مهم ترین وظايفه شهرداري ها که با حقوق شهروندي رابطه مستقيم دارند اشاره می شود:
 در بند 3 ماده مذکور، مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي با مؤسسات وزارت بهداري براي جلوگيري از امراض مسري در ردیف وظایف شهرداری ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مطالب معنونه باید خاطر نشان کرد که خسارت وارده به اشخاص به جهت اعمال اشخاص حقوق عمومي زماني قابل جبران می باشد که زيان وارده مستند به عمل اشخاص حقوق عمومي باشد. به دیگر سخن بايد بين عمل زيانبار و خسارت وارده رابطه سببيت وجود داشته باشد. بديهي است چنانچه اين رابطه قابل اثبات نباشد و يا زيان وارده ناشي از حوادث طبيعي و غير مترقبه چون سيل و طوفان و زلزله و غيره و يا فورس ماژور بوده باشد، چون رابطه سببيت بين عمل اشخاص حقوق عمومي و خسارت وارده وجود ندارد، پس مسؤوليتي هم در اين زمينه متوجه اشخاص حقوق عمومي نخواهد بود. اثبات رابطه سببيت در دعوي مسؤوليت مدني بر عهده شخص متضرر از عمل زيان بار يا به عبارتي ديگر مدعي می باشد که البته اثبات اين رابطه با توجه به وضعيت زيانديدگان از اعمال دولت تا حدي مشکل است و جبران زيان از زيانديدگاني که توانايي اثبات اين رابطه را نداشته باشند، امکان پذير نخواهد بود. در خصوص خسارات وارده ناشي از اعمال حاکميت نیز با وجود دو شرط، اشخاص حقوق عمومي از جبران زيان و پرداخت خسارت معاف خواهند شد. ابتدا اينکه اشخاص حقوق عمومي در مقام اعمال حاکميت باشد و در ثانی آن عمل حسب ضرورت و مطابق قانون براي تأمين منافع اجتماعي به وجود آمده باشد. روشن است که با نبود هر يک از اين دو شرط، اشخاص حقوق عمومي ملزم به پرداخت خسارت خواهند شد  ولو اينکه خسارت ناشي از اعمال حاکميت دولت باشد. لازم به توضيح است که با عنايت به مفهوم مخالف قسمت ذيل ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی به ويژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافيت دولت در خصوص جبران زيان ناشي از اعمال حاکميت الزامي نیست بلکه امر اختياري است و به همين جهت در صورتي که دولت مصلحت بداند مي تواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکميت را نيز جبران کند. 
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همانطور كه گفته شد پسماندهاي بيمارستاني يكي از مباحث چالش برانگيز محيط زيستي است كه درصورت عدم رعايت قوانين توسط بيمارستان ها يا توليد كننده هاي اين نوع از زباله هاي مي توند به ايجاد بيماري ها يا توليد كننده اين نوع از زباله ها مي تواند به ايجاد بيماري ها و آلودگي هاي منتج گردد. موضوعي كه نيازمند همكاري بين بخشي است. توپي كه بين مثلث وزارت بهداشتي، سازمان پسماندهاي شهرداري و سازمان حفاظت از محيط زيست مدام پاس كاري مي شود در راس اين مثلث، سازمان حفاظت از محيط زيست قرار دارد كه تقريباً بي تاثير ترين نقش در اين زمينه را بر عهده دارد و بيشتر يك ناظر عالي به شمار مي رود. وزارت بهداشت و سازمان مديريت پسماند شهرداري در قاعده مثلث قرار دارند كه يكي توليد كننده زباله و ديگري امحاء كننده است و مهمترين چالش هم دقيقاً در همين قاعده مثلث رخ مي دهد آنجا كه يكي بر بي خطر بودن پسماندهاي بيمارستاني بعد از اتوكلاو كردن اصرار مي ورزد و ديگري معتقد است كه اين پسماندها بي خطر نيستند بلكه كم خطر هستند. در كتاب استانداردهاي اعتماد بخشي ملي بيمارستان هاي ايران و در فصل پيشگيري و بهداشت به وضوح به اهميت توجه به بهداشت محيط و پسماندهاي بيمارستاني اشاره گرديده و مديريت پسماندهاي بيمارستاني به علت اهميت فراوان داراي فصل جداگانه اي است زيرا پتانسيل عفونت زايي و وجود مواد زايد خطرناك به اندازه اي مهم است كه بي توجهي به مديريت و كنترل آن مي تواند در مراحل مختلف اعم از توليد و ذخيره سازي و حمل و نقل خطر آفرين باشد. با تمام اين اوصاف در كل شهرداري ها با ايجاد جايگاه براي زباله هاي عادي و عفوني خود را از بار مسئوليت رهايي بخشيده و بدون بررسي عوارض زيست محيطي توپ را به زمين وزارت بهداشت مي اندازند و عمده توجيه آن براساس ماده 23 قانون مديريت پسماندها، سازمان حفاظت از محيط زيست، ناظر عالي اين موضوع است و بر اساس ماده 69  قانون مرقوم، تمام مراكز درماني اعم از بيمارستانها و مطب ها شامل اين قانون هستند. امروزه هر چند اكثر مراكز درماني به دستگاه هاي بي خطر سازي زباله مجهز هستند اما نظارت عالي سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر اين موضوع انجام مي گردد. بايد پذيرفت كه در حال حاضر وضعيت پسماندهاي پزشكي چندان مناسب نيست هر چند بعد از بي خطر سازي، اين پسماندهاي توسط شهرداري ها امحاء مي شوند اما اين امحاء فاقد مبناي اصولي و فاقد استانداردهاي لازم است و جا دارد كه ميزان مسئوليت ارگان هاي مذكور مشخص گردد. از طرفي براساس قانون، مسئوليت بي خطر سازي و امحاي پسماند بر عهده توليد كننده اين پسماندها است و از طرفي هم اين توليد كنندگان مي توانند با شهرداري براي امحاء و يا بي خطرسازي قرارداد منعقد نمايد و اگر اين پسماندها بي خطر سازي شود براساس قانون، شهرداري ها و بخشداري ها و دهداري ها وظيفه دارند و از طرفي ديگر هم در شهرهاي بزرگ نمي توان هيچ پسماند بي خطر نشده اي را از بيمارستان ها خارج كرد لذا به عقيده نگارنده وظيفه جمع آوري و امحاي پسماندي كه بي خطر شده بر عهده شهرداري ها است. بر اين اساس پسماندهاي بيمارستاني بايد جدا سازي شده و سپس پيمان كاران شهرداري بايد اقدام به تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي نمايند. يكي ديگر از مشكلات اساسي در اين ميان عدم وجود زمين براي جمع اين زباله ها و همچنين دستگاه هاي زباله سوز حرفه اي است و علاوه بر آن هزينه كردن بيمارستان ها به عنوان متولي توليد اين پسماندها جهت تبديل پسماندهاي عفوني به عادي و حمل و امحاء آن ها است امري كه وزارت بهداشت زير بار اين مسئوليت نرفته است. به هر تقدير هر چند طبق قانون شهرداري مسئول بي خطر سازي و دفع پسماندهاي پزشكي نيست اما شهرداري ها مسئول جمع آوري و امحاء و دفن و سوزاندن زباله ها است و بايد افزود كه نقش شهرداري ها در اين ميان صرفاً تسهيل گري در حمل زباله هاي عفوني است و شايد عمده علت آن نقص قانون شهرداري مصوب 11/04/1334 است كه در اين خصوص تغيير نيافته است. به استناد ماده 55 قانون شهرداري، وظايف شهرداري به شرح ذيل است : 
الف- ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه. 
ب- تنظيف و نگهداري و تسطيح معبار و انهار عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه.
ج- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري است. با اندكي تدقيع ملاحظه مي شود كه در بند 15 ماده 55 مذكور يكي از وظايف شهرداري ها جلوگيري از شيوع امراض است و در مبحث پسماندهاي عفوني اين وظيفه شهريداري محرز و مدلل است هر چند به صورت كلي در قانون شهرداري سخني از پسماندهاي عادي و عفوني به ميان نيامده است اما به عقيده نگارنده اين امر بر عهده شهرداري ها مي باشد امري كه در عرف نيز امحاء هر گونه زباله با شهرداري ها است. بديهي است كه در اين راستا وزارت بهداشت نيز نقش ارزنده اي در تقليل و آموزش هاي لازم در اين زمينه را دارد و با تعاون اين دو نهاد مي توان به اين دستاورد راه يافت كه مشكلات پسماندهاي بيمارستاني را تا حد امكان تقليل داد.
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هدف اصلي قواعد مسئوليت مدني جبران خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان است و شهرداري ها نيز به عنوان سازمان عمومي غير دولتي از قاعده مذكور مستثني نيستند. شهرداري ها سازماني اداري غير متمركز مي باشد كه اداره امورات شهر را بر عهده دارد و بيشتر به يك نهاد محلي نزديك است شايد به همين دليل است كه مي توان شهرداري هاي را مي توان يك دولت مستقل محلي ناميد و شهرداري در انجام وظايف ممكن است موجب بروز خسارات به شهروندان شوند بديهي است كه اين خسارت در حوزه مسئوليت مدني مورد توجه قرار مي گيرد. از آنجا كه شهرداري داراي شخصيت حقوقي است و بالطبع هر شخص حقوقي همانند اشخاص حقيقي ديگر داراي حقوق و تكاليف است در مواد 20 و 143 ق. م. ا مصوب 1392 نيز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت قيد شده است. به موجب ماده 20 قانون مذكور : در صورتي كه شخص حقوقي براساس ماده 143 اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بار آن ... به انحلال شخص حقوقي محكوم مي شود و به موجب ماده 143 همان قانون : در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود ... با بررسي قانون مجازات و عطف به ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 07/02/1339 كه در مقام بيان اشعار داشته : هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد ... همان طور كه در مواد مذكور ملاحظه مي شود دعوي خسارت مبني بر مسئوليت مدني ناشي از تقصير، براي اينكه به نتيجه مطلوب برسد مستلزم 1- فعل زيانبار 2- ورود خسارت 3- وجود رابطه سببيت بين تقصير و خسارت است و در صورت احراز اين سه ركن ميزان خسارت وارده تعيين مي گردد. بديهي است كه در مسئوليت مدني اصل بر عدم جبران خسارت است و بايد افزود كه بيشتر هدف مسئوليت مدني باز دارندگي است حال بايد ديد كه ميزان مسئوليت مدني ارگان شهرداري را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. با توجه به مطالب مذکور در راستای بهبود روند کار، توصيه هاي علمي ذیل در زمينه ايمني انبار داري و جابجا كردن پسماندها مفید خواهد بود:
1- انبار كردن پسماندها. 
انبار كردن پسماندها به روش صحيح ضامن ايمني محيط كار موثر است 
2- آموزش : 
آموزش پرسنل خط مشي ها و روش هاي مديريت زباله هاي بيمارستاني را تقويت مي نمايد بنابراين تشكيل كلاس هاي آموزش براي مديران بيمارستان ها، پزشكان، پرستاران و خدمات بيمارستان جهت اعمال مديريت صحيح مواد زائذ جامد و تشريح خطرات ناشي از عدم رعايت قوانين مربوط به مديريت مواد زايد بيمارستاني در تمامي مراحل جداسازي و جمع آوري و نگهداري و همچنين حمل و نقل و دفع نهايي امري ضروري تلقي مي شود. 
3- كاهش توليد زباله در مبداء : 
مديران بيمارستان ها بايد در زمينه كاهش توليد زباله تا حد امكان با اعمال سياست هاي مديريتي اقدام نمايند. 
4- جمع آوري : 
در زمينه جمع آوري زباله از بخش ها توصيه مي شود كه مديريت بيمارستان ها اقدام به تهيه Safety Box و همچنين چرخ هاي مخصوص جمع آوي زباله كنند. 
5- نگهداري موقت 
در اكثر بيمارستان ها جايگاه هاي نگهداري موقت شرايط مطلوبي را نداشته و به طور كلي فضا متناسب با حجم زباله نيست و اين امر باعث مخلوط شدن پسماندهاي عفوني با غير عفوني مي گردد. 
6- تصفيه و دفع : 
يكي از دلايل عدم كاركرد صحيح پسماندها نداشتن اپراتور مجرب و دائم است و لازم است يك اپراتور دوره ديده براي اين كار در نظر گرفته شود. در انگلستان فقط يك واحد ضد عفوني كننده ميكرو ويو اجازه كار گرفته و در بلژيك و هلند نيز هر كدام يك واحد مشغول به كار دارند. تعداد اين واحدها در آلمان و فرانسه به هفت عدد مي رسد. هر چند زباله سوزي هنوز مطلوب ترين روش دفع است اما تا وقتي كه قيمت هاي دفع در روش هاي مختلف قابل مقايسه باشد روند تغييرات ادامه پيدا خواهد كرد. اخيراً فرانسه دو روش دفع جايگزين ايجاد كرده و تعدادي ديگ هاي بخار نيز نصب نموده است. اين تكنولوژي براساس تبديل حرارتي در سه فاز كار مي كند.[footnoteRef:62] زباله سوزي مواد زائد بيمارستاني در كشور روسيه در چندين شهر نصب گرديده است از جمله در حومه شهر«كورسك» كه اين واحد موجب بروز خطرات بهداشتي گرديده و دود ناشي از سوزاندن زباله ها به طور مشخص به منطقه حفاظت شده «چرنوزوم» خسارت وارد نموده است.[footnoteRef:63] [62:  مرداني، نوشين، بي تا، انواع زباله هاي بيمارستاني و روش هاي مختلف دفع آنها ]  [63:  منوري، مسعود، 1372، گزارش مقدماتي ارزيابي مزايا و معايب طرح جديد جمع آوري و دفع زباله هاي شهر تهران، شهرداري تهران، سازمان بازيافت و تبديل مواد.] 

مديريت ناصحيح پسماندهاي عفوني باعث آلوده كردن محيط زيست و انتقال بيماري هاي متعدد از طريق تماس افراد با اين پسماندها مي گردد.[footnoteRef:64]  [64:  رفيعي، عطا، بررسي مديريت پسماندهاي عفوني در مجتمع بيمارستاني امام خميني ره شهر تهران و ارائه راهكارهاي مناسب مديريتي، پاييز 1395، شماره 4.] 

تصفيه مقدماتي مواد زائد بيمارستاني : 
تصفيه مقدماتي زائدات، تكنيك هايي است كه در سال هاي اخير توسعه پيدا كرده و استفاده از اين روش ها در حال افزايش مي باشد. اين روش ها شامل موارد ذيل مي باشد : 
1- ضد عفوني با تشعشات ميكروويو. 
2- استرليزاسيون با بخار. 
3- ضد عفوني شيميايي[footnoteRef:65] [65:  درياباري، سيد محمد صادق، 1379، بررسي وضع جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني شهر تهران، روش هاي دفع نهايي مواد زائد بهداشتي درماني در كشورهاي جامعه اروپا 
] 

هر چند اكثر بيمارستان ها معمولاً تاسيسات مستقلي براي دفع نهايي مواد زائد خود دارند اما به نظر مي رسد كه تمايل عمومي به سمت ايجاد سيستم هاي دفع مركز است و اين امر بيشتر در اروپا قابل لمس است. اين تغييرات ناشي از افزايش آگاهي هاي مردم درباره دستگاه هاي كوچك زباله سوز قديمي كه اغلب بدون تجهيزات كنترل آلودگي و سيستم ضعيف تعمير و نگهداري است كه منبع خيلي از انتشارات زيان آور هستند اين درك عمومي معمولاً با قانون هم حمايت و پشتيباني شده است. به طور كلي علل اين تغييرات را مي توان در مسايل زيست محيطي و اقتصادي ديد به هر حال حاضر زباله سوزي هنوز متداول ترين روش دفع مواد زائذ بهداشتي درماني است. امروزه تكنولوژي هاي مختلفي براي دفع نهايي مواد زائد بهداشتي درماني به بازار آمده و آهسته جايگاه خود را در اين صنعت به دست مي آورند. 





[bookmark: _Toc44504813][bookmark: _Toc50896071]مبحث دوم: دفع پسماندهاي عفوني بيمارستاني
[bookmark: _Toc44504814][bookmark: _Toc50896072]گفتار اول: انواع روش هاي دفع پسماندهاي عفوني بيمارستاني
هدف از مديريت پسماندهاي عفوني بيمارستاني، كاهش حجم پسماندها و تصفيه و سپس دفع آنها است و بايد گفت كه روش هاي تصفيه و دفع نيز بايد به گونه اي باشد كه خطرات زيست محيطي ناشي از اين مواد به مقادير زياد كاهش يابد. [footnoteRef:66] [66:  اسدي، محمود و همكاران، 1374، مديريت مواد زائد خطرناك، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست] 

روش هاي معمولي دفع پسماندهاي بيمارستاني به شرح ذيل است : 
1- دفع اصولي پسماندهاي عفوني بيمارستاني 
منظور از اين روش عمليات مهندسي است كه طبق آن پسماندها را آن چنان در دل خود دفن مي كند كه لايه بندي آنها هيچ ضرري به محيط زيست و موجودات زنده نمي رساند و جهت مديريت صحيح در جمع آوري زباله هاي عفوني توجه به نكات ذيل مفيد است : 
- مطالعه كامل و جامع در خصوص تمامي توليد زباله هاي عفوني
- شناسايي مشكلات مربوط به دفن زباله هاي هر منطقه و آگاهي از مشكلات حمل آن ها. 
- تخمين و بررسي هزينه جمع آوري زباله عفوني.
- تهيه كردن لوازم و امكانات در راستاي تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي. 
- آماده سازي كوره هاي زباله سوز جهت پسماندهاي عفوني.[footnoteRef:67] [67:  عمراني، قاسمعلي، 1359، مواد زايد جامد، جلد اول انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.] 

2- گند زدايي پسماندهاي جامد بيمارستاني از طريق اتوكلاو 
منظور از اتوكلاو دستگاهي است كه در درجه حرارت 160 سانتيگراد از طريق ايجاد نمودن بخار اقدام به گند زدايي مي كند اين روش براي پسماندهاي جامدي كه داراي چگالي بسيار پاييني هستند مناسب است به اين دليل كه مواد به راحتي تحت نفوذ اين بخار قرار نمي گيرد و بايد مدت زمان گندزدايي را بيشتر نمود و به همين علت اتوكلاو براي مواد زائد پاتولوژي توصيه نمي گردد و بهتر است كه از طريق اشعه تصفيه شوند. 
3- گند زدايي از طريق پرتودهي 
يكي ديگر از روش هاي گندزدايي بكار گيري اشعه ايكس (x) است اين روش داراي اثر بهتر با بازدهي بالا است اين روش فرآيندي است كه آلودگي كمتر ايجاد نمايد و چون ساخت آن پر هزينه است معمولاً استقبال كمتري مي شود. 
4- سوزاندن پسماندها
سوزاندن پسماندها روشي قديمي است و امروزه اكثر كشورهاي جهان جهت انهدام پسماندهاي بيمارستاني علي الخصوص پسماندهاي عفوني از روش سوزاندن از طريق دستگاه هاي زباله سوز استفاده مي كنند.[footnoteRef:68]  [68:  عبدلي، محمد علي، 1372، مجموعه مقالات برنامه ريزي اجرايي طرح جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي مواد زائذ جامد بيمارستاني، شهرداري تهران، سازمان بازيافت و تبديل مواد.] 

11- لوازم و ابزار آلوده : 
ابزار و وسايلي كه در آزمايشگاه هاي پزشكي و ميكروبيولوژي و تحقيقاتي كه در معرض عفونت مي باشد هر در توليد و آزمايش فرآورده هاي دارويي آلوده مي شوند. 
12- پسماندهاي پاتولوژيك : 
اعضاء و قسمت هايي كه از بدن انسان ها برداشته مي شود كه به آن ها پسماندهاي بيولوژيك گفته مي شود. 

[bookmark: _Toc44504815][bookmark: _Toc50896073]بند اول: روش هاي تصفيه و گند زدايي و دفع بهداشتي پسماندهاي جامد بيمارستاني  
پسماندهاي غير مسئله ساز بيمارستاني كه دفع آن ها همانند دفع پسماندهاي خانگي مي‌باشند و در عمل فاقد خطر مي باشند اما بر عكس پسماندهاي مسئله ساز براي محيط زيست و از بعد انتقال ويروس حائز اهميت مي باشند كه شامل : اعضاي قطع شده بيماران، خون و خلط و ... است. بايد توجه داشت كه با گسترش بيماري HIV و هپاتيت B و به منظور جلوگيري از انتشار ويروس و انگل و ساير عوامل بيماري زا در محيط زيست، لازم است كه اين پسماندهاي عفوني قبل از خروج از بيمارستان و دفع نهايي، گند زدايي و تصفيه گردند. پسماندهاي بيمارستاني به روش قابليت گند زدايي دارد : 
1- گند زدايي شيميايي پسماندهاي بيمارستاني : 
يكي از روش هاي گند زدايي اجسام در كشورهاي توسعه يافته، گند زدايي شيميايي مي‌باشد و در اين خصوص لازم است كه مواد زائد را خرد نمود و اين كار باعث كاهش حجم آن ها و بازدهي بهتر در عمل گند زدايي مي گردد.

[bookmark: _Toc44504816][bookmark: _Toc50896074]بند دوم: تاريخچه و نقش شهرداري در پسماندها 
در جامعه امروزي، مديريت پسماند به شيوه اصولي يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث در زمينه مديريت شهري است. افزايش آگاهي جمعي نسبت به مسايل بهداشتي از يك طرف و بروز بيماري هاي واگير دار از طرف ديگر برنامه ريزان شهري را بر آن داشته تا نسبت به طراحي و اجراي روش هاي مديريت پسماندهاي عادي و عفوني را با در نظر گرفتن نگرش توسعه سلامت ملي و زيست محيطي را در كنار هكم مد نظر قرار دهند. اجزاي كلي يك سيستم راهبردي مديريت پسماند در حالت كلي شامل توليد پسماند، جمع آوري و تفكيك آنها و دفع اصولي و علمي است. پر واضح است كه طراحي و پياده سازي و مديريت پسماند مستلزم بررسي ويژگي هاي هر پسماند اعم از عفوني و عادي مي باشد ناگفته نماند كه بايد بسته به هر شهر و سنجش زير ساخت هاي موجود و شرايط آب و هوايي و نوع مراكز بهداشتي نقش مهمي در اين راستا دارد. شروع مديريت پسماند در ايران را مي توان مصادف با تاسيس اولين شهرداري كشور در سال 1290 داشت مسلم است كه در آن زمان در ايران همانند ساير نقاط جهان «پسماند» ماده اي زائد تلقي مي شد كه تنها لازم بود كه از محيط انسانها دور شود بنابراين رفته رفته در نقاط پر جمعيت ايران مشكلاتي ايجاد نمود. از اوايل دهه 1360 با فعاليت هايي كه شهرداري ها در شهرهاي بزرگ براي گسترش و توسعه خدمات شهري شروع كردند نشانه هايي از تحول در سيستم مديريت پسماند در ايران مشاهده گرديد پس از آن زمان و تا امروز تلاش هاي فراواني براي ارتقاء شيوه هاي مديريت و سازماندهي پسماند در شهرداري ها انجام گرديد اما در حالت كلي جنبه تشريفاتي به خود داشته و فايده علمي نداشته است.[footnoteRef:69]به دليل رشد سريع شهر نشيني و عدم برنامه ريزي صحيح و عدم ايجاد زير ساخت هاي شهري قابل قبول سبب گرديده تا بحث مديريت پسماند پيشي گرفته و دولت مردان با در نظر گرفتن ابعاد آن به فكر چاره انديشي باشند. در واقع پراكندگي پسماندهاي عفوني و عادي و ضعف در جمع آوري و امحاء درست و اصولي آن و تلنبار شدن آن ها شهرداري را بر آن داشته تا مشكلات پسماندها را جدي بگيرند. اگر بگوييم كه شهرداري ها در مديريت و جمع آوري پسماندهاي خانگي از مديريت جامع برخوردار هستند گزاف نگفته و تلاش هاي بهينه اي در اين خصوص انجام داده است و در مبحث پسماندهاي بيمارستاني علت اصلي سردرگمي وجود اختلاف بين سه مثلث وزارت بهداشت و محيط زيست و شهرداري است. هر چند مسئول جمع آوري پسماند مطابق قانون بر عهده توليد كننده آن است اما به عقيده نگارنده بحث توليد پسماند و دفع آن دو موضوع متفاوت است و بهتر است كه شهرداري با رویکرد ویژه ای عهده دار اين مسئوليت خطير باشد با اين توضيح كه قانون مذكور داراي ايراد است و در اين خصوص بايد اختلاف ها را كنار گذاشته و به فكر تدوين قانوني جامع و كلي افتاد.  [69:  نور پرور، علي رضا، بررسي فرآيند مديريت پسماند در ايران و جهان، تهران، شهريور 1392، مديريت فناوري اطلاعات و مركز اسناد.] 


[bookmark: _Toc44504817][bookmark: _Toc50896075]گفتار دوم: مدیریت پسماند
[bookmark: _Toc44504818][bookmark: _Toc50896076]بند اول: وضعيت مديريت پسماند در ايران و مقایسه آن با دیگر کشورها
از سال 1282 شمسي از زمان تصويب قانون بلديه، نظافت شهري بر عهده شهرداري بوده و از اوايل سال 1290 شمسي در شهرهاي كشور شهرداري ها تاسيس شدند و ارائه خدمات شهري قوت گرفت. در كشور ايران با وجود سابقه طولاني سازمان هاي محلي و قدمت تاسيس بعضي از شهرداري ها همچنان مديريت پسماند به شكل سنتي بوده و تا دهه اخير تحولات مطلوبي مشاهده نشده است و شايد يكي از دلايل آن عدم تغيير و اصلاح قانوني شهرداري است، در اوايل دهه 1360 در شهرهاي بزرگ ايران به مديريت كردن پسماندهاي شهري اهميت بيشتري داده شد و سازمان هاي بازيافت در كلان شهرها تاسيس گرديد و در دهه 1370 الي 1380 بازيافت كردن مواد از پسماند و سامان بخشيدن به مديريت پسماندهاي شهري موجب اهميت يافتن پسماندها شد كه منجر به تصويب قانون مديريت پسماند در مجلس شوراي اسلامي گرديد كه آيين نامه اجرايي آن در سال 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد و براساس اين قانون پسماندها به چند گروه شامل : پسماندهاي عادي، بيمارستاني، كشاورزي و صنعتي تقسيم شدند و مسئوليت و هزينه مديريت پسماند بر عهده توليد كنندگان پسماند قرار گرفت و مطابق تبصره ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار گرديد و از همين زمان است كه بايد نقش شهرداري را به عنوان شخصيت حقوقي برجسته تر نمود. با تدقيع در تبصره 7 آيين نامه ملاحظه مي شود كه اختلاف مديريت پسماند بيشتر به جهت هزينه مديريت پسماند است كه توليد كنندگان اين پسماندها در عمل از هزينه كردن در اين امر از زير بار مسئوليت مالي شانه خالي مي كنند و قانون مذكور هم فاقد ضمانت اجراي موثر مي باشد بايد انصاف داد كه جمع آوري و حمل و نقل و تبديل پسماندهاي عادي و عفوني و امحاء آن در بر گيرنده هزينه سنگين است و نمي توان فقط شهرداري را در اين امر دخيل دانست. با توجه به سياست هاي جديد شهرداري تهران مبني بر به كار گيري بخش خصوصي در حوزه خدمات درون شهري، اقدام به خريد و ساخت تعداد 99 دستگاه تريلر و 65 دستگاه كشنده نموده است لذا شهرداري با بكارگيري نيروي انساني تلاش بر رفع مشكلات پسماند داشته است منتهي با در نظر گرفتن ساير خدمات شهرداري تحميل تمامي هزينه ها منطقي نيست وانگهي تفكيك پسماند عفوني از پسماند عادي امري تخصصي مي باشد و نيازمند خبره است كه در اين ميان بايد وزارت بهداشت در تفكيك اين دو پسماند اهتمام ورزد و مهم تر آن كه پديده پسماند ارتباط مستقيم با محيط زيست دارد و علاوه بر آگاهي علمي پزشكي در تفكيك پسماند بايد عواقب مديريت و دفن ناصحيح اين پسماندها را با محيط زيست در نظر گرفت و شايسته است كه نظر كارشناسان محيط زيست نيز در اين خصوص تحصيل شود. جهت بررسي جايگاه تفكيك پسماندهاي بيمارستاني دركلان شهرها مشكلات جدي و عديده وجود دارد براي مثال زباله بيمارستان هاي مشهد در سال 1386 روزانه 11095 kg پسماند از سي‌ بيمارستان مشهد جمع آوري گرديده است كه 82/27 درصد آن پسماند طبق دستور العمل هاي اداره كل سلامت محيط كار و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، تمامي بيمارستان ها از سال 1374 مكلف شده اند تا در خصوص جمع آوري و ذخيره مجزاي پسماندهاي عفوني و غير عفوني از مبداء توليد اقدام نمايند و از سال 81 وزارت بهداشت تصميم به اجراي تفكيك پسماندهاي بيمارستاني گرفته است. [footnoteRef:70] هنوز هم با وجود حضور كارشناسان بهداشت محيط زيست در 60 درصد بيمارستان هاي كشور به عنوان ناظر و مسئول بهداشتي زباله هاي عفوني از غير عفوني تفكيك نمي شود و در بسياري از بيمارستان ها پسماندهاي جمع آوري شده در كيسه هاي مختلف با هم جمع آوري و مخلوط مي شوند و لذا در صورت بهبود روند جداسازي در مراكز بهداشتي و درماني با اجراي برنامه هاي آموزشي همساني بيشتي با ساير كشورهاي در حال توسعه پيدا خواهد نمود.[footnoteRef:71] در حال حاضر بايد گفت كه تفكيك زباله هاي عفوني به صورت صحيح و استاندارد صورت نمي گيرد و معمولاً دسته هاي گل، جعبه هاي شيريني و اضافه غذاي بيماران با پسماندهاي عفوني مخلوط مي شود.[footnoteRef:72] در مجموع بايد گفت كه مجموع زباله هاي تحويلي بيمارستان به شهرداري ها همگي عفوني مي باشند. طبق گزارشات سازمان بهداشت جهاني (WHO) پسماندهاي عفوني 6 تا 12 درصد پسماندهاي بيمارستاني را شامل مي شود كه نياز به اتخاذ فرآيند خاص و برنامه ريزي و مديريت كارآمد دارد.  [70:  منصور مقدم، زهرا سادات، (1387)، جايگاه تفكيك از مبداء در مديريت پسماندهاي بيمارستاني]  [71:  Rotman, Allan, Marulanda, catalin, 2004, Management of Healthcare waste, policy Note Document of the world Bank.PP.7-25.
]  [72:  پاپلي، محمد حسين، 1383، مطالعات طرح جامع جمع آوري و حمل و نقل دفع مواد زايد جامه شهر مشهد، ج 8، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد.] 

با وجود قانون مسئوليت هاي سازماني پسماندهاي بيمارستاني بين وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست تقسيم شده است[footnoteRef:73] اما شهرداري ها در اين باره وظيفه خاصي ندارند.[footnoteRef:74] در يك بررسي ديگر درباره مديريت پسماندهاي عفوني در شهر اهواز بايد گفت كه مديريت در اين راستا فقط در سطح بيمارستان ها صورت مي گيرد و آن هم به صورت جداسازي پسماندهاي عفوني از غير عفوني و پس از آن اين پسماندها نگهداری شده و سپس جهت امحاء اين مواد به محل دفع منتقل مي گردند.[footnoteRef:75] يكي از مباحث مهم در پسماندهاي عفوني كم خطر سازي و اسيتريلزاسيون از طريق اتوكلاو و نيدل سوز است چرا كه عمده ويروس موجود در ابزارهاي استفاده شده با اين روش كم خطر مي شوند و تاثير به سزايي در رشد و انتشار ويروس هاي عفوني و انتقال آن به محيط زيست دارند.[footnoteRef:76] اين عمليات در تخصص و دانش وزارت بهداشت است و نمي توان آن را به روش شهرداري ها گذارد به گمان نگارنده لازم است بين تفكيك و جمع آوري و تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي در سه مثلث وزارت بهداشت و محيط زيست و شهرداري ها جايگاه خاصي را با تعريف وظايف هر كدام در بهبود روند كار اقدام نمود و لازمه اين كار شناسايي مراكز بيمارستاني كه زباله عفوني توليد مي كنند و همچنين اختصاص يك شماره مخصوص به مراكز پرخطر و تهيه دستور العمل كم خطر سازي و انبار و دفن پسماندها و كاهش آنها در بهبود كار مفيد خواهد بود.[footnoteRef:77]  [73:  World Health organization, 1998-solid waste- Health care waste.
]  [74:  معاونت محيط زيست انساني، 1383، قانون مديريت پسماندها، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.]  [75:  ورشوساز، كتايون، 1376، مديريت جامع مواد زائد عفوني حاصل از درمانگاه ها و مطب ها شهر شيراز، ص 12 .]  [76:  Guld lines for the management of Blomedka wast in Canada , 1992. CCME. Canadian council of ministes of the Environment.
]  [77:  خلديني، ابوالحسين، 1372، اصول حفاظت وايمني در آزمايشگاه بيمارستان ها و مراكز بهداشتي، انتشارات وزارت اموز خارجه، ص 118.] 

لازم به ذكر است كه در برخي موارد جداسازي پسماندهاي عادي از عفوني به عنوان زباله هاي با ارزش داراي ارزش مادي بوده و بازيافت آنها محيط زيست را از خطر آلودگي نجات مي دهد و منافع اقتصادي متعددي نيز در پي دارد.[footnoteRef:78] كشورهاي توسعه يافته نيز از اين امر پيروي نموده سعي در حل بحران داشته اند. در نظام حقوقي فرانسه در قانون 28 ژوئن 2006 [footnoteRef:79]به عنوان جديدترين قانون در خصوص مديريت انواع مختلف پسماندهاي بيمارستان دستورات و مقررات مخصوص را مدون نموده است اما در اين قانون هم هنوز مشخص نيست كه تكليف پسماندهاي عفوني در مقابل پسماندهاي عادي چيست ؟[footnoteRef:80] نظام حقوقي فرانسه در زمينه مديريت پسماندها بر مبناي كنترل و مقابله با انواع زباله ها شكل گرفته است به عبارتي در اين كشور سعي بر توليد به جاي ين پسماندها شده و تلاش بر عدم توليد پسماندهاي بدون برنامه ريزي است.[footnoteRef:81] در حقوق فرانسه حمل و نقل پسماندهاي عفوني تابع ضوابط و قواعد خاص مي باشند و اين بخش از مقرات از مباحث جنجالي حقوق بين الملل محيط زيست و مسايل مربوط به صادرات و واردات و ترانزيت پسماند محسوب مي شوند و انعكاس آن ها در حقوق داخلي و شكل گيري جريان هاي زيست محيطي موسوم به «سبزهاي تند» بسيار موثر بوده است و در اين خصوص مواد 40-541 تا 2-541 مطرح گرديده است.[footnoteRef:82] علاوه بر وضع قواعد و قوانين مقررات كيفري و ثبت تخلفات هم در قانون فرانسه ديده مي شود لذا براي تخمين اجراي مقررات در خصوص پسماندهاي عفوني با هدف پيشگيري قبل از درمان، در مواد 46-541 تا 50-541 در شش ماده به ضمانت اجراي تخلفات پسماندها شاره گرديده است. شايان ذكر است كه مطابق ماده 20 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه پليس قضايي در صورت مشاهده هر گونه تخلف مربوط به پسماندها اقدام قضايي مي كند.[footnoteRef:83]علاوه بر آن مقامات بهداشتي مورد اشاره در ماده 1312 (كد سلامتي عمومي) نيز حق نظارت و بازرسي را دارند و درحالت كلي حمل پسماندهاي خطرناك بدون تاييد وزارت بهداشت جرم تلقي مي شود (موضوع بند 5 ماده 42-541)[footnoteRef:84] [78:  Lund, H Recycling hand book, Mc Graw- Hill InC, 2000 p.p 105 . ]  [79:  laloino 2006-739-2006]  [80:  In  statute fracaisde L' environnement, L' environnement en france, 2006, p.p 9-11.]  [81:  Lamar que, jean,code del' enrironnement, dalloz, 1998, P.P 1172-1249.
]  [82:  مشهدي، علي، 1386، مديريت پسماندها در حقوق ايران و فرانسه با تاكيد بر قانون پسماندها مصوب 1383، ص 11.]  [83:  codede la sane public. Art 1321-1]  [84:  Y ves, mayad, codepenal, dalloze, 2005.PP 69-77
] 

كنوانسيون هاي بين المللي در خصوص پسماندها : 
در سطوح بين المللي سه كنوانسيون براي مديريت پسماندها به چشم مي خورد كه تعهدات خاصي را براي كشور هاي عضو ايجاد كرده است و اين كنوانسيون ها در حقوق كشور فرانسه جايگاه ويژه اي دارد. طبق اصل 55 قانون اساسي كشور فرانسه حاكي از اصل برتري حقوق بين الملل بر حقوق داخلي است. اين كنوانسيون ها عبارتند از : 
1- كنوانسيون 1989 بال در زمينه كنترل نقل و انتقال پسماندهاي خطرناك. 
2- كنوانسيون 1972 لندن مربوط به جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماندهاي خطرناك 
3- كنوانسيون 1997 وين مربوط به مديريت پسماندهاي هسته اي. 
و از بين اين سه كنوانسيون، كنوانسيون 1989 بال نقش مهمي در انتقال عفونت پسماندها دارد. نظر به اينكه كشور فرانسه از اعضاي فعال اتحاديه اروپا است فلذا قواعد حقوق داخلي آن متاثر از مقررات اين اتحاديه است و برخلاف نظام حقوقي كشور ايران كه صرفاً قواعد حقوقي حاكم بر مديريت پسماندها را محدود به قوانين داخلي مي كند. نبايد فراموش كرد كه يك نظام حقوقي ايده آل مي بايست يك گام جلوتر از تحولات صنعتي حركت كند و يا دست كم با متحول شدن آن دستخوش تغيير گردد و نظام حقوق فرانسه از احكام كلي عدول كرده و به مسئله پسماندها با جديت پرداخته است. در نظام حقوقي ايران قبل از تصويب قانون مديريت پسماندها، مصوبه جامع و كاملي راجع به كنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احكام آن در قوانين شهرداري و قاون مجازات اسلامي مجازات اسلامي (ماده 688 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، قانون جلوگيري از آلودگي هوا، آيين نامه بهداشت محيط و همچنين قانون جلوگيري از بيماري هاي آموزشي و بيماري هاي واگير دار مصوب 1320 مي باشد. اما با تصويب قانون مديريت پسماندهاي مصوب 20/02/1383 تحولي مهم و اساسي در حقوق ايران پديدار گرديد. اين قانون با نگاه كلي به موضوع پسماند پرداخته است. مثلاً در ماده 1 قانون مديريت پسماندها مقابله با آثار زيان بار پسماندها و مديريت بهينه آنها و رعايت سياست مقرر در آن بر عهده كليه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهاي دولتي و غير دولتي، شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي گذاشته شده است. لذا رسيدن به هدف هاي سياست گذاري در امر پسماند نيازمند تجميع ارگان هاي ذيل است : 
1- سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي عام (بند الف ماده 2)
2- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارت بهداشت (ماده 3)
3- شهرداري ها و ده ياري ها و بخش داري ها (ماده 7)
با بررسي و مقايسه قوانين پسماند در دو كشور ايران و فرانسه اين نتيجه حاصل شد كه نوع تخلف و جرايم پيش بيني شده است (مواد 16 الي 20) و از اين جهت شبيه نظام حقوقي كشور فرانسه است با اين فرق كه در حقوق فرانسه براي تخلفات ناشي از پسماندها كيفر «حبس» در كنار جريمه نقدي در نظر گرفته شده است (ماده 46-541) اما سياست كيفري ايران در حالت كلي جريمه محور مي باشد و شايد به همين دليل است كه مبحث پسماندها جدي گرفته نمي شود. بايد اذعان كرد كه نظام حقوقي ايران نسبت به كشور فرانسه به مثابه طفلي مي ماند كه در حال رشد است و نمونه بارز آن تصويب قانون مديريت پسماندها است. لذا مشكلات ناشي از پسماند يك مسئله چند بعدي و پيچيده اي است كه نياز به همفكري و تجمع همه امكانات جامعه علي الخصوص دولت با موسسات خصوصي و عمومي و به ويژه آگاهي شهروندان دارد و با اين حال بايد اميدوار بود ابزارها و سياست هاي دولت مردان چاره گشاي اين معضل خواهد بود و شكل دهي فقدان پسماند تاكيد بر استفاده حتمي از احكام قانوني و اين ابزارهاي لازم دارد.[footnoteRef:85] [85:  هيزن، دن، زندگي پنهاني زباله، نشريه سياحت غرب، ش 40، آبان 1385
] 

با توجه به مطالب فوق چنين مي توان برداشت كرد كه مراکز بهداشتي و درماني متولي توليد پسماندهاي عادي و عفوني هستند و به جهت نا آگاهي بعضاً پسماندهاي عادي نيز تبديل به پسماندهاي عفوني مي گردد بايد گفت كه لازم است پرسنل و كاركنان در تفكيك اين در پسماند اهتمام لازم را نموده و از تجميع آن ها با يكديگر خودداري كنند و علاوه بر آن با ارائه مسايل آموزشي از بروز خطر انتقال ويروس و كم خطر كردن پسماندها كوشش كنند و در عرض پس از آن وظيفه شهرداري ها در دفع اصولي و حمل و نقل و امحاء اين زباله ها آغاز مي شود البته باز هم خاطر نش ان مي كند كه نحوه امحاء اين پسماندها به جهت تخصصي بودن امر نيازمند ارائه طريق در ناحيه وزارت بهداشت است و نقش شهرداري صرفاً به عنوان مامور در مقابل آمر است و نبايد انتظار داشت كه شهرداري ها در اين خصوص وارد به امور باشند. يكي ديگر از دلايلي كه شهرداري ها در عمل از مسئوليت امحاء پسماندهاي عفوني شانه خالي مي كنند نقص ماده 11 قانون مسئوليت مدني است اين ماده مقرر مي دارد : كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. شایان ذکر است که در بند و تبصره 6 آیین نامه اجرائی قانون بودجه مصوب 1399 مصوب هیات وزیران تصویب آیین نامه تعیین فهرست و عوارض کالاهایی تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می ‌شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط تصویب شده است. بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

[bookmark: _Toc44504819][bookmark: _Toc50896077]بند دوم: مسئوليت مدني شهرداري ها در مقابل شهروندان  
شهرداري ها به عنوان يك موسسه حقوق عمومي غير دولتي در انجام وظايف خدمات رساني به مردم ممكن است باعث برخي خسارت ها شوند و لذا احكام مسئوليت مدني آنان با ديگر اشخاص يكسان است و اصل عدالت خواهي ايجاب مي كند كه اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در مقابل رفتار خود مسئول شناخته شوند. اشخاص حقوقي كه فرد اعلامي آن دولت و نهادهاي وابسته به آن است با توجه به نقش حاكميتي در داخل مرزهاي يك كشور در فرادست قرار دارند و اين فرادستي نهاد حاكميتي در گذر زمان فراز و فرودهاي پرشماري را پشت سر گذاشته و بدون شك از ابتداي شكل گيري اين مفهوم تاكنون با تحولات زيادي روبرو گرديده كه طبيعتاً اين تحولات منتج به تكامل مفهوم حاكميت گرديده است. کارمندان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به شهروندان وارد نمایند مسئول جبران خسارت خواهند بود.[footnoteRef:86]نظام حقوقي اسلام در مسئول شناختن افراد از مباني نظري خاصي پيروي كرده است و شهرداري ها نيز مستثني از آن نبوده و به طور كلي مواخذه در اسلام وجود داشته است.[footnoteRef:87] بنابراين خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال شهرداري ها زماني قال جبران است كه اين زيان مستند به عمل شهرداري ها باشد به ديگر سخن بيم عمل زيان بار و خسارت وارده رابطه سبيت وجود داشته بشد بديهي است چنان چه اين رابطه قابل اثبات نباشد و يا زيان وارده ناشي از حوادث طبيعي و غير متقربه باشد چون رابطه سبيت وجود ندارد لذا هيچ مسئوليتي متوجه شهرداري ها نيست.[footnoteRef:88] در اين راستا با توجه به اهميت مديريت پسماندها و همچنين با در نظر گرفتن اهميتي كه اثرات آلوده ناشي از عفونت بر اكوسيستم بر جاي مي گذارد بر آن هستيم تا وضعيت كارايي روش دفع با هدف استريل نمودن پسماندهاي عفوني بيمارستاني و دفع آن ها به عنوان پسماندهاي غير عفوني توسط شهرداري ها را مورد بررسي قرار دهيم. در حال حاضر در اكثر بيمارستان ها با در نظر گرفتن شرايط اكولوژيكي و زيست محيطي و اهميت مديريت مناسب پسماند هاي عفوني به اين نتيجه مي رسيم كه دفع زباله هاي عفوني به همراه زباله هاي غير عفوني بيمارستان ها توسط شهرداري ها به روش غير مجاز و غير بهداشتي و غير قانوني انجام مي شود كه موجب آلودگي و بيماري هاي خاص و همه گير مي شود و در صورت عدم پيشگيري و عدم مديريت صحيح بايد انتظار ويروس هاي ناشناخته شبيه به ويروس كرونا را در انتظار داشت. ويروسی كه در منطقه اي از چين جان صدها نفر را گرفته است. همان طور كه قبلاً گفته شد طبق قانون مديريت پسماندها، مسئوليت مديريت مناسب پسماندهاي عفوني بر عهده توليد كنندگان پسماندهاي عفوني كه همان مسئولين بيمارستان ها هستند. [footnoteRef:89]بديهي است كه در صورت انجام عمليات استريلايزر و پس از بي خطر سازي پسماندها وظيفه شهرداري ها در حمل و نقل و امحاء آن امري مسلم است. وظيفه اي كه شهرداري ها در اين شرايط، از انجام آن طفره نرفته و به وظيفه قانوني و اخلاقي خود در اين راستا عمل نموده اند اما مشكل اصلي زماني آغاز مي شود كه بيمارستان بدون استريلايزر توقع امحاء زباله ها را از شهرداري ها دارند و اختلاف اصلي از همين زمان آغاز مي شود. اختلافي كه محيط زيست نيز خود را در آن دخيل دانسته و مدام هر كدام يكديگر را مقصر معرفي مي كنند.  [86:  بیات، فرهاد (1393)، حقوق مدنی (شرح جامع قانون مدنی)، انتشارات رشد، چاپ 3،ص 177 .
]  [87:  ابوالحمد، دكتر عبدالحميد (1375)، مسئوليت مدني دولت، انتشارات دانشگاه تهران، چ 3، ص 116.  ]  [88:  شكري، طاهره (1395)، مسئوليت مدني شهرداري در برابر شهروندان، ص 22.]  [89:  كاظمي تبار، سيدمحسن، 1386، بررسي امكان سنجي استفاده از استريلايزر در تبديل پسماند عفوني به پسماند عادي جهت انتقال توسط شهرداري (مطالعه موردي استريلايزر مورد استفاده در استان مازندران
] 

بنابراين درشناخت ابعاد مسئوليت مدني شهرداري ها لازم است :
1- بيمارستان ها با مديريت صحيح و كارآمد اقدام به تفكيك ز باله هاي عادي و عفوني كنند و در خصوص زباله هاي عفوني هم اقدام به بي خطر سازي از طريق استريلايزر نمايند. 
 2- در مقابل شهرداري ها نيز پس از آموزش هاي لازم توسط سازمان بهداشت و درمان اقدام به حمل و دفن و امحاء زباله هاي عادي نمايند.
با توجه به آنچه گفته شد بايد پذيرفت كه مطابق ماده 7 قانون مديريت پسماند، مديريت اجرايي كليه پسماندها (غير از صنعتي) در شهرها و روستاها و حريم آن ها بر عهده شهرداري‌ها و دهياري ها و در خارج از حوزه بر عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه[footnoteRef:90] به عهده توليد كننده خواهد بود. ملاحظه مي شود كه مديريت اجراي پسماندها طبق قانون با توليد كنندگان آنها كه همان بيمارستان ها هستند مي باشد اما حمل و نقل و امحاء پسماندهاي بي خطر با شهرداي ها است.  [90: -به استناد بند 3 ماده 2 قانون مذكور : پسماندهاي ويژه به پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل  بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل : سميت،‌ بيماري زايي، و پسماندهاي پزشكي و... گفته مي شود. ] 

با بررسي و مطالعه اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري ها عمده وظايف سازمان مديريت پسماند مشخص است. در ماده 3 اساسنامه اهداف سازمان عبارت است از : 
1- اجراي برنامه هاي مديريت پسماندها در شهر براساس قانون مديريت پسماندها از قبيل برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري ساختماني و عمراني. 
2- ايجاد بانك اطلاعات و ارتقاي سطح فناوري. 
3- افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان در زمينه پسماندها. 
4- بهينه سازي و ارتقاي مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل ذخيره سازي موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت پردازش و دفع صحيح پسماندهاي جامد. 
در ماده 3 اساسنامه صرفاً به بهينه سازي و ارتقاء مديريت پسماندها و حمل و نقل آن بجز «تبديل پسماند عفوني به پسماند عادي» تاكيد شده است و در ماده 4 همان نيز در مبحث وظايف سازمان باز هم به پسماندهاي عادي اشاره شده ست و از پسماندهاي عفوني به چشم نمي خورد و بيشتر جنبه اعلام همكاري با وزارت بهداشت و ساير ارگان هاي وابسته را دارد. يكي از نقاط قوت شهرداري ها در اين اساسنامه، شناسايي محل دفع پسماندها و تلاش جهت بهينه سازي پسماندها مي باشد كه جملگي حاكي از پشتيباني و مشاركت در رفع موانع مديريت پسماند دارد و اميد است كه دو عضو مثلث ديگر اين مجموعه يعني سازمان محيط زيست و سازمان بهداشت و درمان به عنوان متولي توليد اين پسماندها همكاري هاي لازم را در اين خصوص انجام دهند و نبايد صرفاً شهرداري را عامل ايجاد پسماند و انتشار و انتقال ويروس دانست بلكه اين نهاد غير دولتي از سازمان بهداشت و درمان در رفع موانع پيشي گرفته و وظايف سنگين تري را با بودجه خود از محل اعتبارات شهرداري متحمل گرديده ست (ماده 7 اساسنامه)[footnoteRef:91] امروزه اكثر كشورهاي پيشرفته جهان در راستاي مديريت پايدار پسماندها به گرد آوري و تدوين استراتژي پسماندها اقدام نموده اند مانند كشور انگلستان كه براي 20 سال آينده مديريت خود را ترسيم نموده است هدف از اين مديريت، استفاده بهينه از منابع و مواد به منظور كاهش حجم پسماندهاي توليدي مي باشد البته نحوه مهاركردن پسماندها بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه بتوان در راستاي پيشبرد اهداف اقتصادي و زيست محيطي و اجتماعي توسعه پايدار[footnoteRef:92] استفاده كرد. هدف اصلي كشور انگلستان كاهش پسماندها و بازيافت مواد بوده است در ايران نيز متولي امر بازيافت شهرداري است كه در اين زمينه موفق بوده است.  [91:  پورمحمدي، مصطفي، 1386، اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري، شماره 10 ص 87.]  [92:  Sustainable Development. ] 


[bookmark: _Toc44504820][bookmark: _Toc50896078] بند سوم: نقش پسماندها در محيط زيست 
البته در كنار ساير مباحث ذكر شده و با در نظر گرفتن مخاطرات زيست محيطي حاصل از ضعف مديريت پسماندها عفوني بايد اذعان داشت كه اين موضوع نه تنها قسمت عمده توان مسئولين را متوجه خود كرده، بلكه روند توسعه پايدار و اصول كلي مراكز جمعيتي را نيز به خطر انداخته است لذا با توجه به رشد بي رويه و غير اصولي اين پسماندها و نيز مشكلات مديريت در پسماندها و همچنين دفن بهداشتي و اصولي آنها منطقی ترين روش براي حل اين معضل مي باشد و با رعايت محل دفن و روش دفن اين پسماندها در بهداشت محيط زيست و زير ساخت هاي زير زميني مفيد خواهد بود. نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه دفع پسماندهاي بيمارستاني اعم از عفوني و عادي، ارتباط تنگاتنگي با محيط زيست دارد و از طرفي هر چند اگر عامل تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي را مراكز توليد كننده اين پسماندها بدانيم و در حمل و نقل و امحاء ان را نيز شهرداري ها را مسئول بشناسيم نبايد مسايل را خاتمه يافتي تلقي كرد چرا كه مبحث مهم در انجام اين امور حفظ مسئله محيط زيست مي باشد و در صورت عدم رعايت اصولي دفن اين پسماندها آثار زيان باري را در برخواهد داشت. بر همين مبنا جهت جلوگيري از آثار زيان بار اين پسماندها و اجراي مديريت صحيح پسماندها به چند دسته : عادي بيمارستاني، صنعتي، كشاورزي و ويژه با تشكيل گروه هاي مديريت اجرايي و استفاده از روشهاي : پردازش، دفن بهداشتي، بازيافت و سوزاندن در عمل علم مديريت اين پسماندها وارد مرحله جديد شد و بالاخره قانون مديريت پسماندها در 23 ماده و 9 تبصره در مورخ 20/02/1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در نهايت در تاريخ 09/03/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با اين قانون شوراي شهرسازي و معماري مكلف گرديد تا در طرح هاي ناحيه اي جامع، منطقه هاي مناسبي را براي دفع اين پسماندها در نظر بگيرد همچنين وزارت كشور نيز موظف شد اعتبار و تسهيلات و ديگر امكانات مورد نياز را فراهم كند. بايد افزود كه روش دفن بهداشتي، عمليات مهندسي ويژه اي است كه پسماندها با كمترين مخاطره هاي بهداشتي [footnoteRef:93] و زيست محيطي انجام مي شود. برخي از اين ويژگي هاي عبارت است از : استفاده از پوشش خاكي روزانه، ايجاد لايه نفوذ ناپذير در كف محل دفن جهت جلوگيري از نشت شيرابه و آلودگي آب هاي زير زميني، سيستم هاي جمع آوري شيرابه و استفاده از لايه هاي رسي شني جهت كنترل گاز متان است. به اين ترتيب دفن پسماند روش كنترل شده اي از دفع پسماندها است كه به اين طريق مواد زايد جامد از محيط خارج و زير خاك دفن مي گردد و در دراز مدت بسته به نوع و تركيب آن ها به طبيعي باز مي گردند.[footnoteRef:94]  [93:  دفتر حقوقي و امور مجلس (1383)، مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران، ج 1، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، ص 82.]  [94:  Colebrand waste Management design and oversee, modern sani tary Lnadfill, 2006. (website : http://www.colebrand.com/wastsl.htm)
] 

علاوه بر ويژگي هاي دفن بهداشتي مواردي همچون وضعيت آب و هوايي، دانه بندي خاك، عمق آب هاي زير زميني و فاصله از مراكز جمعيتي معيارهاي مهمي در دفن پسماندها هستند.[footnoteRef:95]بنابراين مديريت صحيح و اصولي پسماندها در محيط زيست تاثير به سزايي دارد و سازمان حفاظت محيط زيست در اين رهگذر مي تواند با ارائه راهكارهاي مناسب علمي در دفع پسماندهاي بيمارستاني كمك شاياني انجام دهد در اين راستا ارتقاي دانش فني در زمينه اصول مديريت، اعمال سازماندهي و مديريت مناسب در شهرداري ها ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيط مديران و پرسنل بيمارستان ها نقش موثري در بهبود مسايل دارند. با توجه به مطالب فوق و ارتباط پسماندهاي عفوني و عادي با محيط زيست و اينكه اصولاً اين گونه پسماندها به دليل داشتن انواع ميكروب هاي عفوني جزء خطرناك ترين پسماندها محسوب مي شوند و ليكن به علت وجود خطرات آلودگي حساسيت بيشتري را نسبت به ديگر پسماندهاي شهري دارند به همين منظور همچنان كه قبلاً اشاره شد استريلايزر كردن پسماندها توسط بيمارستان ها انجام مي شود اما اين كار كافي نبوده و پس از بي خطر سازي پسماندها نوبت به امحاء آنها مي رسد. براساس مطالعات انجام شده به عقيده نگارنده راه كار مناسب براي از بين بردن اين پسماندها (پس از تبديل به پسماندها عادي) سوزاندن آنها به وسيله دست گاه زباله سوز است. از آنجا كه دفع اين پسماندها و اختلاط آن ها با ديگر زباله هاي شهري ممنوع است بنابراين برخي از بيمارستان ها از جمله بيمارستان پانزده خرداد مهدي شهر سمنان پسماندهاي عفوني را با پسماندهاي عادي به خارج از شهرها انتقال داده و بدون در نظر گرفتن عواقب زيست محيطي اقدام به سوزاندن آنها مي كند.[footnoteRef:96]علاوه بر آن ساير مراكز بهداشتي از جمله : مركز بهداشتي و درماني افلاطون شهميرزاد و مركز بهداشتي درماني مهدي شهر و مركز درماني فرهنگيان و مركز درماني جهاديه همگي در شهرستان بدون تبديل پسماندهاي عفوني به پسماندهاي عادي اقدام به سوزاندن پسماندها در خارج از شهر مي كنند.[footnoteRef:97] از اين لحظه است كه دخالت شهرداي به عنوان حفظ و مراقب از شهر پررنگ مي شود و بايد مسئوليت مدني آن را نسبت به اين اقدامات مورد بررسي قرارداد چرا كه خيلي از مراكز بهداشتي و درماني بدون اطلاع و هماهنگي شهرداري ها در خفا اقدام به سوزاندن غير اصولي پسماندها مي كنند و در تحقيق فوق (ويژه شهر سمنان) به جهت عدم كنترل، شهرداري سمنان داراي قصور است زير شهرداري ها به موجب قانون مكلف هستند كه محل هاي تخليه، زباله را در خارج از شهرها تعيين و اعلام نمايند. ماده 55 (تبصره 4) قانون شهرداري محل هاي مقرر مي دارد : شهرداري مكلف است محل هاي مخصوص براي تخليه زباله و نخاله ... تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود. به گمان نگارنده اين ماده صرفاً در خصوص زباله هاي شهري و خانگي حكومت داشته و نبايد زباله هاي بيمارستاني را در آن دخيل كنيم اولاً : تصويب اين قانون در سال 1334 بوده و در آن زمان مسئله پسماندهاي عفوني مد نظر قانونگذار نبوده است ثانياً : به استناد ماده 12 قانون مديريت پسماند مصوب 1383 در قوانين فعلي، محل دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي است و در تبصره يك ماده مرقوم مقرر گرديده : شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد و در تبصره 2 نیز آمده است : وزارت كشور موظف ست اعتبارات تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راساس يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد. ملاحظه مي شود كه در اين پروسه ارگان هاي متعددي دخيل بوده و صرفاً شهرداري مسئول اجراي مديريت پسماندها نيست و فراتر از آن با نگاهي به ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 ارگان هاي ديگري از جمله موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معادن وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان صدا و سيما، سازمان مديريت و برنامه ريي كشور نيز در اين امر دخيل بوده و در تعيين ابعاد مسئوليت مدني شهرداري ها بايد ارتباط ساير ارگان ها را با موضوع پسماندها در نظر گرفت چرا كه مطابق ماده 36 آيين نامه مذكور، شهرداري ها در رديف ضابطين قوه قضائيه معرفي گرديده اند و اين حاكي از اين است كه شهرداري ها نيز بخشي از ساير ارگان ها بوده و مسئوليت آنها در حدود وظايف محوله به آنها است. به عقيده نگارنده وظيفه شهرداري ها تنها پس از تفكيك و تبديل پسماندهاي عفوني به عادي آغاز مي شود در ماده 11 آيين نامه مذكور مقرر گرديده : «كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان پسماندهاي عادي بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.» نكته مهم ديگري كه در تاسيس مطلوب آيين نامه مذكور وجود دارد اين است كه بر خلاف گذشته كه سازمان محيط زيست نقش كم رنگ تري در مديريت پسماندها داشت با تدوين آيين نامه مذكور مسئوليت مدني اين سازمان بالاتر رفته و تا آنجا كه در ماده 15 آيين نامه مقرر گرديده : «سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايند». بنابراين نظارت و مسئوليت حسن اجراي قانون مديريت پسماند بر عهده سازمان محيط زيست گذاشته شده است و مطابق قانون بي خطر سازي زباله ها نيز بر عهده توليد كنندگان آنها كه همان بيمارستان ها و مراكز بهداشتي مي باشد. صرف نظر از اين كه اختلاف بر سر مديريت پسماندها بين ارگان هاي وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها همچنان وجود دارد اما بايد اين اختلافات را كنار گذاشت و در هر ارگان را در انجام وظايف قانوني مصمم ساخت و نبايد يك ارگان را مسئول دانست و بايد اين نكته را مد نظر داشت كه يكي از راه هاي موثر در به حداقل رساندن پسماندها طرح تفكيك اصولي اين پسماندها از يكديگر است امروزه در اكثر كشورها اقدام به جداسازي اين پسماندها در مراكز بهداشتي درماني مي كنند.[footnoteRef:98] در صورت عدم جداسازي و مخلوط كردن پسماندهاي پسماندهاي عادي با عفوني مشكلات زيست محيطي و بهداشتي عديده اي را تجديد خواهيم نمود امري كه اكثر كشورهاي با برنامه هاي مديريتي سعي بر بهبود و مقابله با مشكلات آتي دارند.[footnoteRef:99] بنابراين يكي از خلاء هاي موجود در كشور ما به دليل فقدان قانون و دستور العمل هاي اجرايي در اين زمينه است و صرف هم انديشي و ارائه راهكار كافي براي ساماندهي وضعيت فعلي نيست چرا كه در تمامي اين موارد به علت نبود قانون جامع حلقه هاي گم شده زنجيره مديريت پسماندها بر نا كامي اين سيستم صحه خواهد گذاشت. پس بايد گفت كه اولين مسئوليت شهرداري ها پس از توليد پسماندها و تبديل آنها از عفوني به عادي، جمع آوري و حمل و نقل آن ها بوده و به استناد ماده 7 قانون مديريت پسماندها مديريت اجرايي كليه پسماندها (در صورت تبديل به پسماند عادي) بر عهده شهرداري ها و دهياري ها است. در اين ميان مديريت اجراي هم مطابق «بند ج» ماده 2 همين قانون، شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت برنامه ريزي، سامان دهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد و جمع آوري و حمل و نقل و دفع و دفن پسماندها را دارد. لذا در حوزه وظايف شهرداري ها تمامي برنامه ريزي ها نسبت به پسماندهاي عادي برعهده شهرداري ها گذاشته شده است و در خصوص وضعيت زباله هاي عفوني نيز مسئوليت مديريت آنها بر عهده توليد كنندگان ان يعني بيمارستان ها و مراكز بيمارستاني مي باشد و با وضع آيين نامه ناقص، وضعيت پسماندهاي عفوني همچنان مبهم و مجهول مانده است اميد است با تلاش پيگير وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) و با همكاري سازمان محيط زيست آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي به همراه وضع ضمانت اجراي مناسب وضع و ابلاغ گردد تا اولين گام مفيد در چارچوب قانون هم گام با قوانين كارآمد و اصولي برداشته شود. در تعییت جایگاه سازمانی شهردارس هم باید گفت که شهرداری سازمان اداری محلی، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالباً قانون شهرداری مشخص نموده است.[footnoteRef:100] مسوولیت مدنی شهرداریها را در کنار مسوولیت دولت و در قالب مسولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای قانونی مسوولیت مدنی شهرداریها، ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است.[footnoteRef:101] بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است . آثار هر یک از حالتهای فوق متفاوت است. به حکم ماده مرقوم در تقصیر شخصی، کارمند شهرداری از مال خود مکلف به جبران خسارت است و در خطای اداری حکم به مسوولیت شهرداری می شود و به هنگامی که خسارت حاصل تقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن اداری کارمند نیز موجب مسوولیت شود. از نظر تحقق مسوولیت نیز وجود شرایط عمومی تحقق مسوولیت مدنی ضرورت دارد علاوه بر آن کارمند بودن عامل ورود زیان و وجود تقصیر، آن هم در معنای خاص خودش الزامی است. کارکنان شهرداریها هم چهار دسته اند که عبارتند از : کارکنان ثابت، رسمی، موقت و کارگران که از این دسته، کارکنان ثابت و رسمی مشمول حکم ماده ۱۱ قانون مورد بحث هستند و در سایر موارد به نظر می رسد که قاعده فرض تقصیری را که ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی از آن سخن می راند حکم فرما باشد. شهرداری که به موجب قانون، مالک معابر و بناها و برخی از اماکن موجود در شهرها است به سبب مالکیت خود مسوول خسارات ناشی از عیب یا سد معابر و همچنین خسارات ناشی از خرابی بنا نیز می باشد و نهایتا اینکه هرچند که اقدامات شهرداری غالبا خدماتی و در جهت رفاه حال عمومی است و جنبه غیرانتفاعی دارد لکن در صورتی که تملک اراضی اشخاص لازمه فعالیت شهرداری باشد به حکم قانون مکلف به جبران خسارات وارده به اشخاص است.[footnoteRef:102]‬ شهرداري ها به عنوان يک نهاد حقوق عمومي غيردولتي در ايفاي وظايف خدمات رساني به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هايي گردندکه احکام و قواعد ايجاد مسوليت مدني آنها با ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسي مقاله حاضر را تشکيل مي دهد، احکام خاص رجوع به شهرداري و پرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده يازده قانون مسئوليت مدني شقوق و شرايطي که براي تحقق مسئوليت کارمندان شهرداري و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آن ها تا حدودي معلوم شده اما دغدغه اصلي مشخص نمودن ميزان تقصير در انجام عمل موجب خسارت به صورت عمد يا سهو بوده، مثلاً ممکن است در عرصه هايي همچون اجراي قوانين و مقررات، مسئوليت هاي ناشي از مالکيت بر معابر، بناها و همچنين اقدام به تملک قانوني اراضي و ابنيه يا قصور کارمندان در نگهداري وسيله نقليه عمومي متعلق به شهرداري، موجد مسئوليت براي شهرداري ها گردد، لذا با بررسي اين نوع مسئوليت در برابر شهروندان بصورت کلي پرداخته شده تا جايگاه مسئوليت مدني شهرداري در برابر شهروندان مشخص گردد. اصل عدالت خواهي در جوامع بشري ايجاب مي کند تا اشخاص اعم از حقيقي و حقوقی در مقابل اعمال و رفتار خويش مسئول باشند. اشخاص حقيقي و حقوقی  با توجه به ماهيتي که از آن برخوردار هستند نوع مسئوليت شان با یکدیگرمتفاوت است. اشخاص حقوقي که فرد اعلاي آن دولت و نهادهاي وابسته به آن است با توجه به نقش حاکميتي که در داخل يک کشور دارند همواره در فرادست جای دارند و اين فرادستي نهاد حاکميتي با گذر زمان، فراز و فرودهاي پرشماری را پشت سر نهاده و بی گمان از ابتداي شکل گيري اين مفهوم تاکنون با تحولات بسياري روبرو گردیده است که بی شک اين تحولات منتهي به تکامل مفهوم حاکميت شده است. شکل گيري دولت ها در قرن 16 در اروپا يکي از تحولات مهم در اين راستا است که نقطه عطفي در تاريخ حقوق به شمار می رود انديشمندان بسياري سعی در قبض و گسترش مفهوم حاکميت بر آمدند که نتيجه بحث شان در عصر حاضر منتج به کاهش قدرت حاکميتی دولتها و افزايش قدرت حاکميت قانون گرديد که مفهوم اخير به دنبال بهبود تأمين حقوق عامه مردم به بهترين شکل ممکن می باشد.[footnoteRef:103] يکي از آثار فروکش کردن سلطه حاکميت دولت ها که ناشي از تکامل تدريجي عقل بشريت و خروج جامعه از حالت دولت محور مطلق مي باشد اصل مسئول قلمداد نمودن دولت و نهادهاي وابسته به آن است که در اين مقاله مسئوليت مدني يکي از نهادهاي حقوق عمومي غيردولتي(شهرداري) در برابر شهروندان و جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.[footnoteRef:104]  [95:  ارباب، پريناز (1385) ارزش يابي زيست محيطي محل هاي دفن پسماندهاي شهري شهرستان پاكدشت، فصل نامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، ص 6 .]  [96:  درياباري، سيد جمال الدين (1386)، مديريت زباله هاي شهري و بيمارستاني شهرستان سمنان، مجله فضاي جغرافيايي، شماره 19، ص 100. 
]  [97:  همان، ص 100.]  [98:  Yok-shiu,L.Myths of Environ mental Management and the urban poor, in mega-city Growth and the future. Tokyo, united Nations university 1991, p.p 164.
]  [99:  Burtone, C. Annotated outline of a Report on Strategic options for managing the urban environment, Washington Dc, world Bank. (1991) p.p.419.
]  [100:  عامری، معصومه (1395)، شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه، مجله حقوق تطبیقی، دوره 7، ص 41 .]  [101:  مختاری، الهام (1393)، انتشارات چتردانش، چ 5 ، ص441 .]  [102:  منصور، جهانگیر(1391)، انتشارات دیدار،چ 28 ، ص92 .]  [103:  Tchobanoglous, G, Theisen, H. Integrated solid waste management, Mc Graw-Hill Inc , 1993.]  [104:  Stephen, M,Testa,Hazardous Waste Management,1994.P.P 317.] 
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در این پژوهش به بررسی  در کنار بررسی و تحلیل مقررات حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است. در بحث تعیین مسئولیت سه ارگان سازمان بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست و شهرداری ها  تفاوت به چشم می خورد و بعضاً قوانین فعلی دارای نقص می باشند. نتایج حاصل پیرامون سهم شهرداری در سیطره این مسئولیت منجزاً بحث گردیده است و در مجموع دستاوردهای این پژوهش حاکی از این است که:
1-در راستای پاسخ به فلسفه ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در تبدیل زباله های عفونی به زباله های عادی باید گفت، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و از آن جا که یکی از مباحث مهم در خصوص پسماند ها ارتباط دادن اصل موضوع به شهرداری ها است و از طرفی مستنداً به تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداري که در مقام بیان اشعار داشته:« شهرداري مكلف است محل هاي مخصوص براي تخليه زباله و نخاله ... تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند و محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود». فلذا اين ماده صرفاً در خصوص زباله هاي شهري و خانگي حكومت داشته و نبايد پسماند هاي عفونی را به آن تسری دهیم پس بايد گفت كه اولين مسئوليت شهرداري ها پس از توليد پسماندها و تبديل آنها از عفوني به عادي، جمع آوري و حمل و نقل آن ها بوده و به استناد ماده 7 قانون مديريت پسماندها مديريت اجرايي كليه پسماندها (در صورت تبديل به پسماند عادي) بر عهده شهرداري ها و دهياري ها است.
در پاسخ به مسئله اول این پژوهش باید گفت که تصويب اين قانون در سال 1334 بوده و در آن زمان مسئله پسماندهاي عفوني مد نظر قانونگذار نبوده است و به استناد ماده 12 قانون مديريت پسماند مصوب 1383 در قوانين فعلي، محل دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي است و در تبصره يك ماده مرقوم مقرر گرديده که شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد و در تبصره 2 نیز آمده است : وزارت كشور موظف است اعتبارات تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد و در اين پروسه ارگان هاي متعددي دخيل بوده و صرفاً شهرداري مسئول اجراي مديريت پسماندها نيست و فراتر از آن با نگاهي به ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 ارگان هاي ديگري از جمله موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معادن وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان صدا و سيما، سازمان مديريت و برنامه ريي كشور نيز در اين امر دخيل بوده و در تعيين ابعاد مسئوليت مدني شهرداري ها بايد ارتباط ساير ارگان ها را با موضوع پسماندها در نظر گرفت چرا كه مطابق ماده 36 آيين نامه مذكور، شهرداري ها در رديف ضابطين قوه قضائيه معرفي گرديده اند و اين حاكي از اين است كه شهرداري ها نيز بخشي از ساير ارگان ها بوده و مسئوليت شان در حدود وظايف محوله به آن ها است پس وظيفه شهرداري ها تنها پس از تفكيك و تبديل پسماندهاي عفوني به عادي آغاز مي شود در ماده 11 آيين نامه مذكور مقرر گرديده : «كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان پسماندهاي عادي بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.» 
در پاسخ به مسئله دوم این پژوهش باید گفت که در حقوق ایران به استناد ماده 16 قانون مدیریت پسماندها، بر خلاف حقوق سایر کشورها صرفاً ضمانت اجرای جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک صد میلیون ریال و در صورت تکرار  دو برابر حداکثر مجازات پیش بینی شده است.
در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری نیز باید گفت که علاوه  بر ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 07/02/1339 كه مقرر نموده: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد» به استناد ماده 7 قانون مديريت پسماندها مديريت اجرايي كليه پسماندها (در صورت تبديل به پسماند عادي) بر عهده شهرداري ها و دهياري ها است. بر مبنای قانون مسئولیت مدنی، خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است و آثار هر یک از حالتهای فوق متفاوت است و در تقصیر شخصی، کارمند شهرداری از مال خود مکلف به جبران خسارت است و در خطای اداری حکم به مسوولیت شهرداری می شود و به هنگامی که خسارت حاصل تقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن اداری کارمند نیز موجب مسوولیت شود ضمن این که با نگاهي به ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 ارگان هاي ديگري از جمله: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معادن وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان صدا و سيما، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين امر دخيل بوده و در تعيين ابعاد مسئوليت مدني شهرداري ها بايد تقصیر ساير ارگان ها با موضوع پسماندها در نیز جهت ارزیابی بهتر نظر گرفت.
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1-سیستم مدیریت اجرایی پسماند در هر بیمارستان به صورت جدا و مستقل مستقر گردد.
2-مدیریت اجرایی پسماندها به بخش خصوصی آموزش دیده غیر وابسته به امور مالی و اداری بیمارستان ها.
3- ترسیم وظایف هر یک از ارگان های سازمان بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست و شهرداری ها در تبدیل پسماند های عفونی به پسماند های عادی.
4-استفاده از ابزارهای غیر حقوقی نظیر تشویق در کنار ضمانت اجرای کیفری سنگین.
5- قانون شهرداری در مبحث وظایف شهرداری از سال 1334 تا کنون تغییر نکرده و در این خصوص وضع قوانین جامع با بهره گیری ازتجربیات سایر کشورهای توسعه یافته نیاز جامعه کنونی را به همراه دارد و لازم است در تدوین قوانین آینده گنجانده شود.
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one of the debates in environmental health is collection and disposal of hospital infectious wastes such as surgery room , injections , blood bank , dialysis , past history drugs , dialysis filters , catheter , urinary bladder etc. in many parts of the country it is a serious environmental problem in many parts of the country . according to the provisions and regulations of the municipal solid waste management act , all the infectious wastes and infectious waste disposal centers should act on the separation of infectious and hazardous wastes from normal solid wastes . therefore , in most countries disposal of infectious wastes is different from wastes and disposal and disposal of wastes in the environment and disposal of wastes , and currently in our country the health ministry is responsible for the elimination of infectious wastes from hospital wastes . in this research , the private dimensions of civil liability of municipalities in conversion of infectious waste to common wastes have been investigated and also identified the main responsible for disposal of hazardous wastes.
Keywords : infectious wastes ,common wastes, civil liability of municipalities  environmental health.
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